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  سوسياليسم و انسان در کوبا 
  اثر ارنستو چه گِوارا

 

سردبير » کارلوس کی هانو « اين مقاله ، درقالب نامه ای به 
و ی اروگوئه نوشته شده » مونته ويدئو « در » ماچار«مجله هفتگی 

 اين نشريه انتشار يافته 1965 در شماره دوازدهم مارس  بار نينخست
 .است 

  

  رفيق گرامی 

داشت ها ، اگر چه نه آن گونه که می بايست ، در  من اين ياد
جريان سفرم به آفريقا سامان داده ام و اميدوارم که از عهده ی وفای به 

ا ، عنوانی باشد هفکر می کنم مضمون اين يادداشت   .عهد بر آمده باشم 
 خوانندگان اروگوئه به گمانم مطلب برای .که بر پيشانی آن نشسته است 

  .ای جالب باشد

ی ، موضوعی که يکسره از دهان سخنگويان سرمايه نظردر جدال 
داری در می آيد ، اين است که سوسياليسم ، يا دوران ساختن سوسياليسم 

 نا ديده گرفتن فرد در مقابل که ما پا به آن گذاشته ايم شخصيت خود را با
ی نظرمن نمی خواهم اين بحث را تنها در عرصه ی . دولت می سازد 

پس ترجيح می دهم اول به واقعيت هائی که در کوبا وجود دارند . رد کنم 
اجازه . به آن بيفزايم عهائی را به صورت جامنظربپردازم، آنگاه نقطه 

ی از تاريخ جدال انقلابی بدهيد مطلب را با به دست دادن تصويری کل
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خودمان در مراحل پيش از به قدرت رسيدن و پس از کسب قدرت آغاز 
  .کنم 

 در –همان طور که می دانيد ، تاريخ دقيق مبارزه انقلابی ما 
 بود 1953 بيست و ششم ژوئيه – به اوج خود رسيد 1959ه يژانو

آن روز به ، به فرماندهی فيدل کاسترو ، سحرگاه گروهی از رزم آوران.
اين حمله به شکست . در استان اورنيته يورش بردند »  يونچادا « پادگان 

انجاميد و شکست به فاجعه ای که در نتيجه ی آن ، رزم آورانی که از 
مهلکه جان سالم به در بردند ، به زندان افتادند و پس از آن که با عفو 

  .از سر گرفتند عمومی از زندان آزاد شدند ، مبارزه انقلابی خود را 

در اين مرحله که تنها حامل نطفه ی سوسياليسم بود ، انسان به 
، انسان به عنوان فرد ، عاملی معينما به . دی عمل کردايبنمثابه عنصر 

بانام و نام خانوادگی اعتماد کرديم و پيروزی يا شکست در انجام 
  . داشت ماموريتی که به او محول شده بود ، بستگی به ظرفيت او در عمل

آنگاه دوران جنگ چريکی آغاز شد که در دو محور مشخص 
يکی از آن دو محور توده های خواب آلوده بودند که بايد به ! توسعه يافت 

يعنی چريک هائی  . محور ديگر پيشتاز توده بود. حرکت در می آمدند 
که نيروی محرک توده ها ، موتور آگاهی انقلابی و شور و اشتياق مبارزه 

اين پيشتار عامل سرعت دهنده ای بود که شرايط . حانه نظامی بودند مسل
  .ذهنی لازم برای پيروزی را به وجود می آورد

   در  و عادت های ما  در ذهنيات به يمن تحولی که اثر انقلاب
ن مرحله يچهار چوب کارگری کردن شيوه تفکر به جا گذاشته بود، در ا

که در » سيرامايسترا « زم آوران تک تک ر. هم فرد عنصر پايه ای بود
بالاترين مسئوليت های نيروهای انقلابی قرار گرفتند ، در اعتبار نامه 

عمليات نظامی سيرامايسترا ، نخستين  . خود سوابق عملی درخشانی دارند
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ان قهرمانانه ای بود که در جريان آن رزم آوران ما ، باهدف پذيرش ردو
، و بی آن که به يرش خطرات بزرگسنگين تری برای پذمسئوليت های 

   .نتيجه ای جز انجام وظيفه رضايت دهند ، به رقابت با يکديگر برخاستند

ما در زمينه آموزش انقلابی ، بی درنگ توجه خود را به اين 
مضمون و رهنمود آموزشی معطوف می داريم که در آيا در عمل رزم 

  .مشاهده کرد را آوران ما می توان انسان آينده 

ر تاريخ مبارزاتی ما ، لحظات ديگری نيز وجود داشته اند که در د
آن عنصر انقلابی حداکثر وظايف انقلابی خود را انجام داده است ، اما در 

و در روزهای گردباد ) ، 1962بحران موشکی (ان بحران اکتبر يجر
عمل دليرانه و فداکارانه ای که همه ی  »فلورا « ) هاريکن (هولناک 
  .ام دادند ، استثنائی بود مردم انج

يافتن راه و روشی برای تداوم اين حالت قهرمانانه در زندگی 
  . ايدئولوژيکی يکی از وظايف بنيادی ما است نظرروزانه ، از نقطه 

، دولت انقلابی با شرکت طيف گوناگونی از  1959در ژانويه 
ی حضور ارتش شورشی به مثابه عنصر اساس. بر پا شد  بوژوازی خائن

   .قوا، قانونی بودن قدرت ما راتضمين کرد

ه يدر فور. مدند و رشد کردند آبی درنگ تضادهای جدی پديد 
 که فيدل کاسترو به عنوان نخست وزير رهبری دولت را در دست 1959

اين مرحله ، در ماه ژوئيه همان سال که . گرفت ، اين تضادها حل شدند 
بور به کناره گيری شد ، ج ها مزير فشار توده» ا تياورا« رئيس جمهور 
  .به اوج رسيد 

مده که عزمی جزم آحالا ديگر در تاريخ انقلاب کوبا شخصيتی پديد 
  .برای آينده به  طور منظم در مقابل توده ها ظاهر می شد 
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عه چند چهره ، مجمو ت ، اين پديده ی به خلاف آنچه ادعا شده اس
 فرمانروا ، در حاکميت ی عناصر همگون نبود که به شيوه ی نظام های

خود مردم را تا حد گله های گوسفند تنزل دهد و آنان را به فرمانبرداری 
ن درست است که توده ها بی درنگ از رهبران شان ، و اساسا يا. وادارد 

اعتماد اما درجه ای که فيدل برای جلب . فيدل کاسترو پيروی می کنند 
اين واقعيت بود که او بيان کننده ، نتيجه منطقی  توده ها به آن دست يافت 

ی خواسته ها و آرزوهای تمام عيار مردم بود و از جريان مبارزه انقلابی 
  .صادقانه تا کسب قدرت سياسی ، به عهد خود وفا کرده بود

ر مديريت مجتمع وظيفه دشوادر توده ها در اصلاحات ارضی ، 
مور ، اجرای ت موثر درا، اين شرک  های اقتصادی دولت همياری کردند

ی خليج خوک ها را پشت سر گذاشت ، در صحنه های نبرد با قهرمانانه 
 مسلح شده CIA  ه وسيله سازمان جاسوسی  آمريکاکه باشرار مختلفی 

بودند آبديده تر شد ، مهمترين تصميم گيری دوران جديد در بحران اکتبر 
اليسم را را سرفرازانه از سرگذراند و امروز کارخود برای ساختن سوسي

  . پی مي گيرد

د که مدعيان ي آنظراگر سطحی به موضوع بنگريم ، شايد چنين به 
 توده ها با شور و انظباطی .يه ی پيروی فرد از دولت دست بگويند نظر

بی نظير وظايفی را که دولت در عرصه های اقتصادی ، فرهنگی ، 
  . ی برنددفاعی ، ورزشی و جز آن به عهده شان گذاشته است ، به پيش م

 ، يا ساير فرماندهان عالی انقلاب به توده رهنمودها از طريق فيدل
،  در بعضی موارد . ها توضيح داده می شود تا آن ها از آن خود کنند 

  و به آن عموميت   می گيرند  را حزب و دولت نيز تجربه های منطقه ای

   . می دهند تا دوباره مدون شود و در اختيار توده ها قرار گيرد
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با رخ دادن . با اين حال ، گاهی دولت مرتکب اشتباهاتی می شود 
هر يک از اين اشتباهات ، متوجه می شويم که در نتيجه اثر گذاشتن بر 
رشد کمی در هر يک از عناصری که خلق را می سازد ، مجموعه ی 

و تا حد  در چنين حالتی ، کار فلج می شود. اشتياق توده تنزل می يابد 
پس بايد بيدرنگ به تصميم اشتباه .  توليد پيش می رود ححش سطکاهش فا
 در نتيجه سياست 1962 اين، همان اتفاقی است که در مارس  .پرداخت 

   .بر حزب رخ داد» ه آينبال اسکالاني« فرقه گرايانه ی 

 .اين مکانيسم برای تضمين موفقيت در امور حساس کافی نيست 
 توده ها داشت و برما است که اين رابطه ی ساختاری بيشتری بايد با

 اما تاجائی که به ابتکار عمل .رابطه را در سال های آينده بهبود بخشيم 
ما تقريبا روش حس ی مبتنی ،  رده های بالای دولت مربوط می شود

   نسبت به مسائل  عمومی در واکنش های   ناگهانی را  بردرک و پاسخ

   .ستفاده قرار می دهيم بزرگی که با آن مواجه شده ايم مورد ا

وصل مستقيم ه ی او که روش ويژ. در اين مورد ، فيدل استاد است 
 در گردهمائی های .با مردم است ، در صحنه های عمل ستودنی است 

بزرگ مردم ، بيننده شاهد چيزی است شبيه گفت و گوی دو شاخه ی پر 
که در نتيحه طنين که در تلاقی با يکديگر ، چنان اثری برهم می گذارند 

 فيدل و توده ، در گفت و .ارتعاش آن ، صداهای تازه ای خلق می شود 
و اوج می گيرد چندان به ارتعاش در گوئی که به مرور گسترش می يابد 

می آيند و اوج می گيرند تا به فريادهای مبارزه و پيروزی ما پيوند می 
  .خورند 

 ، نکرده اند   در تجربه های انقلاب زندگی   که برای آن هائی
درک اين وحدت ديالکتيکی ميان فرد و توده که در جريان آن به هم گره 
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می خورند و توده به مثابه مجموعه ای از افراد با رهبرانش رابطه ای 
  . متقابل بر قرار می کند ، دشوار است 

پديده ای از اين دست ، در حاکميت سرمايه داری نيز مشاهده می 
انی که سياستمداران در صحنه ظاهرمی شوند تا شود منتها فقط در زم

اما ، از آن جا که اين يک . افکار عمومی را به سود خود بسيج کنند 
بود که آن ها ود مطلقا غلط ب که اگر می –حرکت اصيل اجتماعی نيست 

 ، تا زمانی که افراد به مثابه روحيه دهنده وجود -را سرمايه دار بناميم 
 زنده می مانند ، يا تا زمانی که خشونت جامعه دارند آن سياستمداران

  . سرمايه داری برتوهم توده ها نقطه ی پايان می گذارد 

در جامعه کاپيتاليستی ، انسان ؛ فراسوی آگاهی خود ، معمولا به 
نمونه ی انسانی که از خود . وسيله قوانين بی رحمانه ای کنترل می شود 

نام قانون ارزش به جامعه بسته می بيگانه شده است ، بابندی نامرئی به 
اين قانون ، فراسوی همه جنبه های زندگی او عمل می کند و مسير . شود 

  . و مقصد او را شکل می دهد 

قوانين سرمايه داری که کوراست و برای مردم عادی قابل رويت 
 فرد فقط .نيست ، بدون آن که فرد متوجه باشد ، در او تاثير می گذارد 

اين ، همان . قی ظاهرا نامحدود را درپيش روی خود می بيند گستردگی اف
تابلوئی است که هوچی های سرمايه داری با ترسيم نمونه ای مثل راکفلر 
برآن به عنوان سر مشق موفقيت به دست می دهند و به اين نتيجه می 

 آن .رسند که در آن افق نامحدود ، امکانات موفقيت همواره وجود دارد 
تابلو از قلم افتاده است ، ميزان فقر و رنجی است که می تواند چه در اين 

راکفلر را بسازد ، و عمق محروميتی که باعث ايجاد آن ثروت افسانه ای 
 مردم هم ، هميشه امکان ندارند که به درک درست از اين .می شود 

  .واقعيت برسند
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شايد مناسبت داشت تا به اين موضوع هم بپردازيم که چگونه ( 
رگران کشورهای سرمايه داری ، به خاطر درجه مشخص از همکاری کا

در استثمار کشورهای وابسته ، به تدريج روحيه انترناسيوناليستی طبقه 
در عين حال روحيه  کارگر را از دست می دهند ، و چگونه اين خصلت 

رزمنده توده ها در کشورهای امپرياليستی را به سستی می کشاند، اما 
   .) اين موضوع ، فراتر از اين ياد داشت هاقرار می گيرد پرداختن به 

به هر صورت ، راه ما به سمت پيروزی ، بسيار پر مخاطره 
 می رسد فرد فقط با برخورداری نظرتصوير شده است ، خطراتی که به 

از کيفيت شايسته قادر خواهد بود و تنگه شان را خرد کند و به هدف برسد 
رت می پذيرد و پاداش سفر ، چندان به ما اين سفر در تنهائی صو. 

يکی به بهای . اين چشم انداز ، جدالی است ميان گرگ ها. نزديک نيست 
  . شکست ديگران برنده می شود 

حالا سعی می کنم فرد را که بازيگر اين صحنه و نمايش درحال 
اجرا به سوی ساختن سوسياليسم است ، در زندگی دوگانه اش به مثابه 

  . گانه و در مقام عضو جامعه تعريف کنم موجودی ي

فکر می کنم بهترين نقطه ی شروع اين تعريف ، شناختن کيفيت به 
، آثار  در ضمير آگاه فرد.کمال نرسيده ی فرد به مثابه توليدی نا تمام باشد 

 .ن آثار زدوده شونديگذشته همچنان باقی است و کاری سخت می بايد تا ا
 در يک سو ، جامعه از طريق آموزش . اين مرحله ، دو سويه است

مستقيم و غير مستقيم عمل می کند ، در طرف ديگر فردخود را به مرحله 
   .ی آگاهانه خود آموزی می سپارد 

جامعه نوينی که شکل می گيرد بايد به رقابتی بی امان با گذشته 
 که در آن سنگينی –ن گذشته ها ، نه تنها بر آگاهی فرد ي ا.بپردازد 

ب آموزش سيستماتيک برای هدايت او به سمت انزوا هنوز وجود رسو
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 سايه می افکند ، بلکه در خصلت دوران انتقال که هنوز در آن -دارد
 کالا به مثابه .مناسبات کالائی محسوس است ، حضور مشخص دارد 

زمانی که کالا  تا  .هسته ی اقتصادی جامعه سرمايه داری عمل می کند
و در نتيجه ی آن بر آگاهی ن توليد اثر می گذارد ، برسازماوجود دارد

  .سايه می افکند

مارکس دوران انتقال را نتيجه تحولات انفجاری در درون نظام 
 .سرمايه داری می داند که  در اثر تضادهای درونی خود ويران می شود 

حال آن که در واقعيت تاريخی به همان گونه ، که لنين پيش بينی کرده 
ئی را ديده ايم که مثل شاخه ی بی جان درخت امپرياليسم ، بود، کشورها

   .زودتر قطع شده اند

در اين گونه کشورها ، سرمايه داری به حدی توسعه يافته که 
  اما .  است  ملموس بوده گوناگون  تاثيرات آن برای مردم به شکل های 

اين تضادهای درونی سرمايه داری نبود که با از کار انداختن همه ی 
 جنگ آزاديبخش برای رهائی از يوغ .امکانات ، موجب انفجار نظام شد 

ستمگران خارجی ، فقرناشی از وقايع خارجی ، مثل جنگ که بار آن را 
، و به جنبش های آزاديبخش برای  استثمار شوندگان به دوش می کشند

 سرنگون کردن حکومت های دست نشانده استعمار ، از جمله عواملی به 
کار را  بقيه ی.  روند که باعث اين گونه انفجار ها می شوند  می شمار

  . عمل آگاهانه ی اجتماعی سامان می دهد 

در اين گونه کشورها ، هنوز آموزش کامل کار اجتماعی جايگزين 
شده و در گذار از مرحله ی ساده ی انطباقی ، ثروت و خوشبختی بسا 

  . دور از دسترس توده ها است 

ز سوئی و فرار عادی سرمايه از سوی ديگر ، توسعه نيافتگی ا
تا برپا کردن بنيان های  .گذار سريع را بدون فداکاری ميسر نمی کند 
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اقتصادی ، راه درازی در پيش است و وسوسه ی ادامه حرکت در جاده 
ی قبلا کوبيده شده ی منافع مادی به مثابه اهرمی که توسعه را تسريع می 

  . رد کند ، هواخواهان بسياری دا

. اين خطر همواره وجود دارد که درخت ها مانع ديدن جنگل شوند
مثل (ا ابزارهای فرسود ه ی سرمايه داری اين اميد واهی که سوسياليسم ب

کالا به عنوان هسته اقتصادی ، سودجوئی ، دلبستگی به منافع خودی و 
  . می تواند حاصل شود ، به کوچه بن بست ره می برد  ) جز آن ، 

 در نقطه ای دچار وحشت می شود که می بيند پس از پيمودن انسان
راه درازی که پراز دو راهی است ، عوضی رفته است و نمی تواند 

، بنيان  در عين حال.تصور کند که کدام راه اشتباهی را قدم گذاشته است 
های اقتصادی کار خود را کرده اند و برجريان رشد و آگاهی اثر منفی 

ای ساختن کمونيسم ، ضرورت دارد که به موازات بر. گذاشته اند 
  . زيربنای مادی نوين ، انسان نوين نيز ساخته شود 

به همين دليل است که انتخاب ابزار صحيح برای به حرکت در 
 اين ابزار، در اساس .آوردن توده ها ، از اهميت بالائی برخوردار است 
ن که استفاده صحيح از خود بايد خصلتی اخلاقی داشته باشد ، اما بدون آ

  .انگيزه مادی و ، بخصوص شخصيت اجتماعی را موردغفلت قرار دهد 

همان گونه که پيشتر توضيح دادم ، در برخورد با لحظه هائی که 
ح کردن پاسخی قدرتمند به انگيزه مطرسرشار از مخاطرات بزرگ اند ، 

ن تاثيرها ،  با اين حال، فعال نگه داشتن اي.های اخلاقی کار آسانی است 
مستلزم آن گونه آگاهی اجتماعی است که حاوی معيارهای ارزشی جديد 

   .باشد ، جامعه بايد در مجموعه ی خود تبديل به مدرسه ای بزرگ شود 

اين پديده ، درچهار چوب ناهموار خود ، شبيه مرحله ای است که 
 . سرمايه داری آگاهی خود را در جريان به وجود آمدنش شکل داد 
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نظام خود  در فاده می کند ، اما مردم را هممايه داری از زور استسر
تبليغات مستقيم برای اين آموزش را گروه های مورد  .آموزش می دهد

اعتمادی انجام می دهند که وظيفه دارند به مردم توضيح بدهند که وجود 
معتمدان سرمايه داری ، اين وظيفه را . جامعه طبقاتی اجتناب ناپذير است 

يه مکانيکی نظريا . ا با استفاده از تئوری اصالت منشاء الهی انجام دهند ي
تا زمانی که مردم شيطانی را موجب ستمديدگی خود . بودن قانون طبيعت 

می پندارند که مبارزه با او غير ممکن است ، اين شيوه مثل لالائی 
  . خواندن برای توده ها است 

در اين مرحله ، . ا می رسد  فر به بهبودی زمان اميد  پس آنگاه 
، بستسرمايه داری با نظام های اجتماعی پيشين که همه روزنه ها را می 

   .تفاوت دارد 

برای بعضی مردم ، اصول نظام قبيله ای همچنان به اعتبار خود 
 از جمله آن که ، بنا به باورهای قديمی ، انسان پاداش اطاعت .باقی است 

 بعضی ديگر از .ديگری دريافت می کند خود را در دنيای افسانه ای 
که اختلاف طبقاتی سرنوشت آن ها ست ،  مردم ، اين آئين را باور دارند

 .اما افرادی می توانند با کار و کوشش و ابداع ، به طبقه بالاتری بروند 
خود ساخته تکميل می شوند ، اساسا اين مراحل که با افسانه ی انسان 

ای حفظ منافع طبقه ، دروغ را حقيقت جا رياکاری آشکاری است که بر
  .می زند

امر آموزش در اهميت بسيار بالائی ) سوسياليست ها ( در مورد ما 
 . دليل واقعی بودن قانع کننده است تعريف و توضيح ما به.قرار می گيرد 

ن وظيفه را دستگاه آموزشی ي ا.و ضرورتی ندارد که به فريب آلوده شود 
ای مثل وزارت آموزش و عوامل اطلاع رسانی ، دولت از طريق ابزاره

 .در زمينه آموزش های عمومی ، فنی و ايدئولوژيکی سامان می دهد 
توده ها آموزش می بينند و آمادگی برای آينده ای نوين ، در آن ها به 
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 توده ها به برخورداری از اين آموزش ها .صورت عادت در می آيد 
ی که به آموزش خويش نپرداخته هائادامه می دهند و می کوشند بر آن 

 اين نوع آموزش غير مستقيم ، همانقدر قدرتمند است که .، اثر بگذارند اند
  .آموزش مستقيم 

ی نمبت) به خلاف آموزش سرمايه داری ( اين مرحله آموزشی اما ، 
 فرد به صورت مداوم تاثير .بر آگاهی است و آگاهانه پيش می رود 

احساس می کند و متوجه می شود که نمی تواند نيروی اجتماعی جديد را 
زير فشار آموزش غير مستقيم ، سعی . آن ها را با معيارهای خود بسنجد 

می کند خود را با موقعيت جديدی که احساس می کند درست است و 
 پس .، سازگار کند ده بوده که قبلا به آن دست نيابدتوسعه نيافتگی باعث ش

   .فردخود را آموزش بدهد 

. در اين مرحله ی ساختن سوسياليسم ، انسان نوينی زاده می شود 
شکل او اما ، هنوز به کمال نرسيده و تازمانی که اين مرحله دست در 
دست هم برای توسعه ی فرم های جديد اقتصادی به پيش می رود ، به 

  . کمال نخواهد رسيد 

هی سوای آن هائی که برای ارضای جاه طلبی های فردی قدم در را
 که در بطن جريان دپرت و منزوی گذاشته اند ، کسانی هم وجود دارن

وحدت عمل به پيش ، ميل دارند جلوتر از توده های همراه خود حرکت 
با اين حال ، اهميت قضيه در اين است که ) حرکت جدا از توده . ( کنند 

انسان هر روز نسبت به ضرورت مشارکت خود در جامعه آگاهی بيشتری 
يش به اهميت خود به عنوان موتور پمی کند و ، در عين حال بيش از پيدا 

   .محرک جامعه پی می برد 

 چنين انسانی هائی ، چندان نمی توانند يکه و تنها در راه های پرت 
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 پس دنبال پيشتاز ، از . و افتاده در پی آمال دور از دسترس فردی باشند
ر وحدت عمل با توده ها جمله حزب ، کارگر پيشرو و انسان پيشرو که د

 پيشتاز چشم . و ارتباط تنگاتنگ با آن ها گام بر می دارند ، راه می افتد
 اين پاداش اما .دوخته و منتظر پاداش کار خويش است خود را به آينده 

فردی و برای فرد نيست ، بلکه جامعه ی نوينی است که انسان بتواند در 
 اسم اين دنيای نوين ، .د  های شخصيتی متفاوت زندگی کنيژگيآن و

   .جامعه انسان کمونيست است 

 گاهی راه مان را گم می .اين راه ، طولانی و پراز مشکلات است 
 لحظاتی هم پيش می آيد که .کنيم و ضروری است که به عقب برگرديم 

 گاهی آنقدر آهسته .پرشتاب می رويم و خود را از توده ها جدا می کنيم 
عموما ما در .  سری ها به پشت پای ما می خورد می رويم که پای پشت

تاثير شور انقلابی خود ، سعی می کنيم هرچه می توانيم تندتر برويم و راه 
اما ، در عين حال ، می دانيم که بايد از توده توش و توان . را پاک کنيم 

بگيريم و زمانی می توانيم به حرکت خود سرعت بيشتری بدهيم که عمل 
  .ده ها را جذب خود کند ما بتواند تو

  اين   می شود ،   داده  اخلاقی که به انگيزه های عليرغم اهميتی 

 به دو گروه اصلی تقسيم می شود ، نشان نظرواقعيت که جامعه ی مورد 
اين جا البته آن اقليتی که بنا . دهنده فقدان نسبی رشد آگاهی اجتماعی است 
ستی و سوسياليسم شرکت نمی به دلايل مختلف در ساختن جامعه سوسيالي

گروه پيشتاز به لحاظ ايدئولوژيکی از توده .  نيستند نظرکنند ، مورد 
جلوتر است ، حال آن که گروه دوم ارزش های جديد را به حد کافی درک 

در حالی که گروه اول دچار آن گونه تحول کيفی شده تا او را . نمی کند 
گروه دوم تنها بخشی از د ، در ظرفيت های پيشتاز به فداکاری وا دار

تصوير را می بيند و بايد تا حد معينی برای انگيزه گرفتن زير فشار قرار 
ه تنها بايد در رابطه با طبقه  ننابراين ، ديکتاتوری پرولتاریب .گيرد 
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شکست خورده دست به اقدام بزند ، بلکه افراد طبقه ی فاتح را نيز برای 
   . آگاه شدن زير فشار نسبی بگذارد

اين همه ، بدان معنی است که برای موفقيت کامل ، وجود 
 به موازات .ابزارهای تحول و نهادهای انقلابی ، ضرورتی مبرم است 

جمعيت عظيم و فشرده ای که به سوی آينده تابناک به حرکت در آمده 
است ، درک صحيح از اين مفهوم ضرورت می يابد که برای هموار 

دم به حرکت در آمده اند و کسانی که در صف مقکردن راه انتخاب طبيعی 
وظيفه ايشان پاداش دادن به خادمان و تنبيه خائنان به جامعه ی در حال 
ساخته شدن است ،  راه کار ها و گام ها و  اقدامات منسجم هماهنگ شوند 

 کارآئی و خمير مايه ی اين مکانيزم انقلابی .و سوخت کافی داشته باشند
   .به مثابه تضمين آينده عمل کند است که می تواند 

ما درجست وجوی امکانات تازه . انقلاب هنوز نهادينه نشده است 
ای گام برمی داريم تا بتواند به صورت هويت کاملی ميان دولت و 
مجموعه ی جامعه عمل کند ، در پی چيزی که منطبق با شرايط خاص 

اد و ابزارهای ياوه برپائی سوسياليسم باشد ، بی آن که در اين مسير ، نه
ای مثل مجلس قانونگذاری را از دموکراسی فريبکارانه بورژوازی وام 

  .بگيرد

ما البته با شتابی درخور ، و نه غير ضروری ، در نهادينه کردن 
 بزرگترين ترمز برای ما ، .تدريجی انقلاب تجربه هائی کسب کرده ايم 

وجود آمدن تشريفات ، ترس از آن بوده است که هرگونه احتمالی برای به 
و چشم ما را بر روی مهم ترين امکان دارد ما را از توده و فرد جدا کند 

و عالی ترين آمال انقلاب که ديدن انسان رها شده از خو بيگانگی است ، 
  . ببندد
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عليرغم فقدان نهادهائی که به تدريج بايد به وجود آيند ، توده ها به 
ابی به هدفی واحد يی که برای دست مثابه مجموعه ای از آگاهی افراد

انسان در جامعه سوسياليستی ، .  را می سازند مبارزه می کنند ، تاريخ
 می رسد ، نسبت به انسان نظرعليرغم آن که ظاهراً معيار بندی شده به 

جامعه سرمايه داری پديده ی کامل تری است و با وجود فقدان مکانيزم 
رصت های او برای بيان خويش و اثر ن کمال ، فيکامل برای رسيدن به ا

نظام پيشين ، به مراتب بيشتر گذاشتن برساختار اجتماعی ، نسبت به 
  . است

با اين حال ، ضرورت تعميق شرکت آگاهانه او به عنوان فرد و 
جمع درکارکرد مديريت و توليد ، همچنين پيوند دادن اين خصلت به لزوم 

در اين . کار قرار می گيرد آموزش فنی و ايدئولوژيکی ، در دستور 
صورت است که انسان به روابط متقابل اين مراحل پی می برد و در می 

 در اين .موازی صورت می پذيرد يابد که چگونه پيشرفت آن ها درحالت 
تحول ، انسان به آگاهی کامل نسبت به موجوديت خود دست می يابد که 

کمال درک از خود به ، به  وقتی زنجيرهای از خود بيگانگی را بگسلد
   .عنوان انسان می رسد 

نتيجه آن که خود از مجرای نيروی آزاده شده ی کار ، به طور 
مشخص طبيعت واقعی و توان ابزار شرايط انسانی خود را از طريق 

   .فرهنگ و هنر را کشف می کند 

برای توسعه يافتن در مورد نخست ، کار بايد وضع و شان تازه ای 
 اين مرحله از تکامل ، انسان ديگر کالا نيست و نظامی به  در.پيدا کند 

وجود آمده است سهم مشخص او در قبال انجام وظايف اجتماعی را 
 ابزار توليد ، ديگر متعلق به جامعه است و ماشين .سازمان می دهد 

   .صرفا سنگری است که در پشت آن وظيفه ی اجتماعی صورت می پذيرد
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قيقت آزار دهنده که درپشت آن وظيفه ی انسان فکرخود را ازاين ح
 انسان فکر خود را از اين حقيقت آزار دهنده .اجتماعی صورت می پذيرد 

 و .که بايد برای بر آوردن نيازهای حيوانی خودکار کند ، رها می شود 
رفته رفته خود را در کار منعکس می بيند و از طريق توليد و کاری که 

   .انسانی خود پی می برد ز استعدادانجام شده ، به درک درستی ا

کارديگر به آن معنی نيست که بخشی از وجود او به صورت 
نيروی کار در معرض فروش قرار گيرد و ديگر به او تعلق نداشته باشد ، 
بلکه جلوه ای خواهد بود از وجود انسان که به زندگی اجتماعی تقديم می 

   .د خواهد بود شود و بازتاب آن ، ادای وظيفه ی اجتماعی فر

مفهوم جديد خود هر کاری از دست ما بر آيد انجام می دهيم تا کار 
به عنوان انجام وظيفه اجتماعی را پيدا کند و اين مفهوم جديد را از سوئی 

شرايط را برای آزادی بيشتر که  –به توسعه ی تکنولوژی مرتبط کنيم 
يه نظربانه براساس  از سوی ديگر نيز آن را به کار داوطل–آماده می کند 

می رسد  مانی به کمال شرايط زمارکس پيوند بدهيم که معتقد است انسان 
   .که بدون ضرورت فروش نيروی کار خود به عنوان کالا ، توليد کند 

حتی زمانی که کار داوطلبانه باشد ، همچنان با اکراه انجام البته ، 
جباری را که به  انسان هنوز همه ی ذهنيات و زمينه های ا.می گيرد 

محاصره آن ها در آمده ، تبديل به شرايط واکنشی شخصيت اجتماعی 
نکرده و در بسياری از عرضه ها و موارد ، هنوز تحت فشار محيط توليد 

 نيروی کار .می کند که فيدل کاسترو آن را ضرورت اخلاقی می نامد 
در رابطه هنوز بايد با رها کردن خويش از فشار مستقيم محيط اجتماعی ، 

درک خود از کار تن به زايشی دو باره در دهد و آن را به عادت های 
   . اين کمونيسم است .جديدش پيوند بزند 

 صورت  مثل تغيير در اقتصاد ، خود به خودی  تغيير در آگاهی ، 
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 گاهی .اين تغييرات ، روند آرامی دارند و موزون نيستند . نمی پذيرد
    . می شوند و حتی به قهقرا می روندسرعت می گيرند ، گاهی کند

از اين گذشته ، همان طور که اشاره کردم ، بايد توجه داشته باشيم 
روشن می » برنامه گوتا  نقدی بر« که ما به همان گونه که مارکس در 

کند، با دوره ی انتقال محض روبه رو نيستيم ، بلکه در اين رابطه مارکس 
کند که آغاز انتقال به کمونيسم ،يا ساختن مرحله تازه ای را پيش بينی می 

ن اتفاق ، در قلب مبارزه شديد طبقاتی و با وجود ي ا.سوسياليسم است 
عناصری از سرمايه داری رخ می دهد که درک کامل جوهر آن را 

   .دشوار می کند

 عنوان عامل باز ن مساله ، شيوه تدريس کهنه را هم به ياگر به ا
کسيستی مانع و عمل منظم دوران انتقالی که دارنده ی رشد فلسفه مار

ن نتيجه می ياقتصاد سياسی آن هنوز توسعه نيافته است ، بيفزائيم ، به ا
يه نظراز آن که زحمت تدوين رسيم که هنوز در آغاز راهيم و پيش 

اقتصادی و سياسی در ابعاد وسيع تری را به خود بدهيم بايد به تحقيق در 
   .وره همت گماريم مورد اصول ساختاری اين د

يه ای که بدون شک از اين تحقيق به دست می آيد ، آن است نظر
که بايد تاکيد بيشتری بردو ستون ساختمان سوسياليسم داشته باشيم که 

 در هر دو زمينه ، .عبارت است از آموزش انسان جديد و رشد فن آوری 
هميت فن کار انجام نشده بسيار است ، اما هر گونه تاخيری در قبول ا
 در اين .آوری به عنوان سرچشمه ی اساسی ، غير قابل بخشش است 

مورد ، مساله ما آن نيست تا کورکورانه وارد راهی دراز شويم که قبلا 
 به همين دليل است که فيدل .کشورهای پيشرفته آن را گشوده اند 

ه يژ، برای مردم ما و ، به ورت آموزش علمی و نياز به فن آوریبرضرو
   .تاز ، تاکيد می ورزدپيش
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ره در عرصه ی نگرش هائی که به فعاليت های منجر به توليد 
 .نمی برند، مشاهده اختلاف ميان ضرورت ماده و معنی آسان تر است 

انسان ، ديرزمانی از طريق فرهنگ و هنر کوشيد تا خويشتن را از خود 
 -ته ی  در حالی که هر روز در جريان کار هشت ساع.بيگانگی رها کند 

 روزانه که نقش او در آن فقط کالائی بود ، می مرد ، در -يا حتی بيشتر
 اين شيوه ی زندگی اما ، آلوده به .آفريده های معنوی دوباره زنده می شد 

 در .ميکرب همان بيماری حرکت فردی برای هماهنگی با جهان است 
سرکوب چنين موقعيتی ، انسان از فرديت خود که محيط اجتماعی آن را 

کرده است دفاع می کند و نسبت به معانی و مفاهيم وابسته به زيبائی به 
مثابه موجود منحصر به فردی واکنش نشان می دهد که اشتياق اش عفيف 

   .باقی ماندن است 

زشی ، ديگر فقط انعکاس روابط ر قانون ا.اين يعنی قصد فرار 
ی که روش های  حتی هنگام– سرمايه داران انحصار طلب .توليد نيست 

 آن را با چنان چوب بست های –خالص تجربی را به خدمت می گيرند 
. به محاصره در می آورند تا تبديلش کند به خدمتکاری مطيع پيچيده ای 

روبنای جامعه به هنری نياز دارد که هنرمند بايد برای ايجاد آن هنر 
ده و تنها ان را که به اطاعت خود در آوريماشين ، شورش. آموزش ببيند 

آن ديگران ، يا در . استعدادهای استثنائی امکان دارد کار خود را بکنند 
  . هم شکسته اند ، يا تبديل به جيره خواران بی شرم شده اند 

مکتب تحقيقات هنری تاسيس شده است که می گويند کارش تعريف 
اما ، محدوديت های خود را دارد و »  تحقيق « اين . آزادی است 

 که ما با آن برخورد نکنيم ، يعنی تا مسائل واقعی انسان و از خود تازمانی
بنا براين . بيگانگی او طغيان نکند ، به صورت نامرئی باقی خواهد ماند 

غم و اندوه بی معنی ، يا سرگرمی های مبتذل ، تبديل به دريچه ی 
اطمينان بی دردسری برای دلواپسی ها و نگرانی ها می شوند و با 
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ربه ای برای اعتراض ، مبارزه می حستفاده ازهنر به عنوان موضوع ا
  . کنند 

همانگونه که ميمونی پس از بند بازی و پشتک و وارو زدن مورد تحسين 
قرار می گيرد ، کسانی که خوش رقصی کنند غرق در افتخار می شوند ، 

 از قفس نامرئی   نکند کسی سعی که   به آن است  اين زندگی ، مشروط
  . بگريزد

نی که کاملا خانه نشين شده وقتی انقلاب به قدرت رسيد ، کسا
 چه آن هائی که انقلابی بودند –، دسته جمعی مهاجرت کردند ، بقيه بودند

، انگيزه  جست و جوی هنرمندانه.راه جديدی را مشاهده کردند -،يا نبودند 
فکر  راه ها کم و بيش در چشم انداز بودند و .ی تازه ای را تجربه کرد 

 .مخفی کرد » آزادی «ی و اجتماعی ، خود را پشت کلمه انزوای سياس
اين رفتار ، اغلب حتی در ميان خود انقلابيون هم وجود داشت که بازتاب 

 در کشورهائی که از مرحله ی .ايداليسم بورژوازی در آگاهی آنان بود 
مشابهی عبور کرده اند، مبارزه با چنين گرايش هائی از طريق تعصب 

 فرهنگ عمومی بالقوه تحريم شده بود و اعلام .افراطی صورت گرفت 
شده بود که اوج اشتياق فرهنگی بايد نمايش و تجسم طبيعت باشد که بعدها 

 يعنی بيان .  واقعيت های اجتماعی تبديل شد  به نمايش و تجسم مکانيکی
 و نمايش جامعه ی مطلوب و تقريبا بدون تنش و تناقض که می خواستند

   .باشندن

 ما انقلابيون ، .سوسياليسم جوان است و اشتباهات خود را دارد 
اغلب فاقد دانش و جرئت لازم برای انجام وظيفه خود در رشد انسان جديد 

 روش های سنتی ، از .با روش های متفاوت با روش های قديمی هستيم 
بازهم  (.تاثيرهای جامعه ای که آن ها را ساخته اند ، رنج می برند

ناهمرنگی به  ) .ح می شود مطرموضوع رابطه ميان شکل و محتوی 
 .طرز وسيعی گسترش يافته و ما غرق در مسايل ساختمان مادی شده ايم 
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هنرمندانی نداريم که در کار خود صاحب اقتدار و نفوذ باشند ، اما در 
 نيروهای حزبی .عين حال از اقتدار و نفوذ انقلابی هم برخوردار باشند

ين وظيفه را به عهده بگيرند و به جست و جوئی وسايل و راه کار بايد ا
   .هائی برای نيل به هدف اصلی که آموزش مردم است برخيزند 

 آنقدر ساده که هم .بنا براين ، ساده کردن بسيار اهميت می يابد 
 دوران جست و .برای مردم قابل فهم باشد ، هم برای عوامل اجرائی 

به پايان می رسد و مسائل فرهنگ عمومی که جوهای صرف هنرمندانه 
ری از فرهنگ گذشته را ط حضور سوسياليسم و عناصربی خزعناصری ا

 به اين ترتيب ، راليسم سوسياليستی از .درهم می آميزد،  فرا می رسد 
   .ورای نهادهائی که هنر قرن گذشته را می ساخته ، پديد می آيد

ه هنر منحط قرن بيستم که اما هنر راليستی قرن نوزدهم ، نسبت ب
بيان گر اضطراب انسان از خود بيگانه است ، دارای آن گونه خصلت 

،  در زمينه فرهنگ.طبقاتی است که نماينده سرمايه داری خالص تر است 
که از آن جز بوی تعفن جدی که هنر سرمايه داری چيزی کم نگذاشته 

 تنها نسخه ای  چرا بايد.فاسد امروز است ، چيزی باقی نمانده است 
ارزشمند را در فرم های منجمد راليسم سوسياليستی سراغ بگيريم ؟ در 

هنوز وجود ندارد و تا زمانی هم که رشد جامعه » آزادی « حالی که 
را در مقابل راليسم » آزادی « جديد هنوز به کمال نرسيده، نمی توانيم 

ه هر قيمتی ، همه  اما نبايد از موضع بالا ، و ب.سوسياليستی قرار بدهيم 
 چرا که در اين .ی فرم های هنر را از نيمه اول قرن نوزدهم محکوم کنيم 
در » پرودن « صورت ، به همان ورطه ای در می غلتيم که طرفداران 

 يعنی اشتباه به عقب بازگشتن و لجام زدن به بيان هنرمندانه ی .غلتيدند 
   .د را مي گذراند انسانی که در حال تولد است و مرحله ی ساختن خو

اما آن چه ما بدان نياز داريم ، رشد دستگاه ايدئولوژيکی ی 
فرهنگی است که هم راه جست و جوی آزاد را باز بگذارد ، و هم قادر 
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باشد علف های هرزه ی فراواني را که به آسانی در خاک تقويت شده ی 
   .کمک های دولتی رشد می کنند ، از ريشه در آورد 

، اختلال راليسم مکانيکی به وجود نيامده ، بلکه خلاف در کشور ما 
 عدم درک درست از ضرورت خلق انسان نوينی که نه .آن رخ داده است 

معرف باورهای قرن نوزدهم باشد ، نه شاخص قرن بيمار و فاسد ما ، 
   .باعث ايجاد چنين وضعی شده است 

اگر اين ما بايد در پی خلق انسان قرن بيست و يکم باشيم ، حتی 
 اين ، .هنی باشد و نظم و قاعده ای به خود نگرفته باشد ذانتظار هنوز 

قطعا يکی از اساسی ترين هدف هائی است که ما در مطالعه و کارخود 
 به ميزانی که ما به موفقيت های مشخص در گستره .بايد به آن دست يابيم 

ت و جوی ی دست يابيم ، يا به عکس ، به ميزانی که بر اساس جسنظری 
ی جامع برسيم ، خدمت نظرمشخص متکی به شخصيت وسيع به نتايج 

   . لنينسيم و انگيزه ی انسانی کرده ايم –ارزشمندی به مارکسيسم 

واکنش عليه انسان قرن نوزدهم ، ما را به فساد قرن بيستم انداخته 
 اين خطای فاحشی نيست ، اما پيش از آن که راه رخنه ای برای .است 
   . طلبی بگشائيم ، بايد به آن فائق آئيم ظرنتجديد 

 ايده های نو ، .توده عظيم مردم ، به رشد خود ادامه می دهد 
 امکانات مادی .نيروی حرکت آنی مطلوبی را در جامعه کسب می کنند 

 .برای رشد هماهنگ همه ی اعضای جامعه ، نتيجه را پربار تر می کند 
   .ن ما است  آينده از آ.اکنون وقت مبارزه است 

خلاصه کنم که تقصير بسياری از هنرمندان و روشنفکران ما ، بر 
 ما می توانيم .می گردد به نقص اصلی آنان که انقلابی نبودن شان است 

درخت نارون را چنان پيوند بزنيم که گلابی بدهد ، اما در عين حال بايد 
ارغ از نقص  نسل های جديدی پديد خواهند آمد که ف.درخت گلابی بکاريم 
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تر شوند ، امکان   عرصه ی فرهنگ و امکان بيان فراخ هرچه.اصلی اند 
    .پديد آمدن هنرمندان بزرگ نيز بيشتر خواهد شد

برماست تا نگذاريم نسل کنونی ما که در نتيجه ی تضادهايش 
ا نسل های جديد را به انحراف يپاره شده ، به انحراف کشيده شود ، دو

ان بايد غلامانی رامی برای تفکر رسمی بسازيم ، نه  نه از ايش.بکشاند 
 . آزادی را داخل گيومه تجربه کنندشاگردان ممتاز کمک هزينه بگيری که

انقلابيونی خواهند آمد که سرود انسان نوين را با صدای مردم سر خواهند 
  .داد

  

  .در جامعه ما ، جوان و حزب نقش برجسته ای دارند

ابطه با نقش برجسته جوانان ، بخصوص بايد متوجه باشيم که در ر
 ای دارد ، زيرا خاک قابل انعطافی است که انسان نوين، ژهقالب اهميت وي

 تنظيم رابطه ی ما با .بدون آثار و بقايای گذشته ،  از آن ساخته می شود 
 امر آموزش آنان هر روز پيچيده تر .جوانان ، منطبق با آرزوهای ماست 

انطباق آنان با کار را ، از همان آغاز غافل نمی می شود و ما از اهميت 
، در تعطيلات ، يا هم  شويم دانشجويانی که کمک هزينه دولتی می گيرند

 کار ، در بعضی موارد به . با درس خواندن ، کار فيزيکی می کنند زمان 
منزله ی پاداش است ، در موارد ديگر معنی آموزشی دارد ، اما هرگز 

 حزب ، . نسل تازه ای در حال تولد است .يست مترادف با تنبيه ن
سازمانی پيشتاز است متشکل از بهترين کارگرانی که از طرف همپالگی 

،  حزب در اقليت است.های خود برای عضويت در حزب پيشنهاد شده اند 
 آرزوی ما آن است .اما به دليل کيفيت کادرهايش ، اعتبار قدرتمندی دارد 

 اين آرزو زمانی برآورده می شود .ده ها شود که حزب تبديل به حزب تو
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  ، مردم   به اين سطح  برای رسيدن .که توده ها به سطح پيشتاز برسند
   . برای ورود به جامعه کمونيستی آموزش ببينند  بايد

 حزب الگوی زنده ی .هدف کار پيوسته ی ما ، اين آموزش است 
خت کوش و فداکاری  کادرهای حزبی بايد آموزگاران س.اين حرکت است 

 آنان بايد با عمل خود ، توده ها را به سمت کامل کردن وظايف .باشند
، و اين مستلزم سال ها مبارزه با مشکلات  انقلابی رهنمون شوند 

   .سازندگی ، دشمنان طبقاتی ، فساد اخلاقی گذشته و امپرياليسم است 

 هائی تاريخ حالا می خواهم به نقشی که انسان به مثابه فرد در توده
  . اين ، تجربه ما است ، نه نسخه نويسی .ساز ايفا می کند ، بپردازم 

 .فيدل در نخستين سال ها ، انگيزه و رهبری انقلاب را تامين کرد 
 اما گروه .تنظيم آهنگ انقلاب نير به وسيله او صورت پذيرفته است 
ان رهبری مناسبی از انقلابيون هم وجود دارند که در همان مسير به عنو

 توده عظيمی از مردم نيز که به اين رهبری اميد  . مرکزی رشد يافته اند
 به رهبری اعتماد کرده اند چرا که می . بسته اند ، از آن پيروی کرده اند 

  .دانسته چگونه بيان کننده ی آرزوهای مردم باشد 

مساله اين نيست که آدم چند کيلو گوشت می تواند بخورد ، چندبار 
ال می تواند در سال کنار دريا برود ، يا با دستمزدهای کنونی چقدر در س

 مساله اين است که فرد ، با غنای درونی . کالای خارجی می تواند بخرد 
به مراتب بيشتر و مسئوليت به مراتب بيشتر ، چقدر می تواند احساس 

   .کمال کند 

 می در کشور ما ، فرد می داند دوران پرشکوهی که در آن زندگی
 نخستين کسانی .کند ، حاصل فداکاری است ، پس با فداکاری آشنا است 

که با اين فداکاری آشنا شدند ، در سيرامايستراو ساير عرصه های نبردبود 
 کوبا پيشتاز امريکای لاتين .دند پس ، همه کوبائی ها با آن آشنا شو از آن 
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وده های امريکای جايگاه پيشتاز نشسته و به تاست و به اين دليل که در 
   .لاتين راه رهائی کامل را نشان می دهد ، بايد به فداکاری خود ادامه دهد 

. در داخل کشور ، رهبری بايد به ايفای نقش پيشتاز خود ادامه دهد 
يد صادقانه گفت که در انقلاب واقعی که فرد همه چيزش را در راه آن با

 ، وظيفه پيشتاز انقلابی در می گذارد ، اما از آن توقع پاداش مادی ندارد
   .عين حال که با شکوه است ، رنج آور هم هست 

 بيايد ، اما بگذاريد بگويم که نظراگر چه ممکن است مسخره به 
 امکان ندارد .بزرگترين احساس عشق ، راهنمای انقلابی واقعی است 

 شايد اين .هيچ انقلابی اصيلی ، بدون اين کيفيت قابل تصور باشد 
ين بخش زندگی رهبر باشد که او بايد در آن روح سودائی خود را بزرگتر

با بينش متين ترکيب کند و بدون شانه خالی کردن ، تصميم های دردناک 
بر انقلابيون پيشتاز ما است تا از اين عشق به مردم و همه  آن   .بگيرد

چه فداکرده اند ، نتيجه ی واحدی بسازند که کمال مطلوب باشد با تاثير 
اروهای کوچک روزانه ، نمی توانند به سطحی تنزل يابند که آدم های د

  .عادی عشق را در آن پيدا می کنند و بدان سرگرم می شوند 

ند که تازه زبان بازکرده اند و رهبران انقلاب ، فرزندانی دار
 و همسرانی دارند که بايد بخشی از .اد نمی گيرند يگفتن را » بابا«

 دايره ی . تا انقلاب به مقصد خود حرکت کند فداکاری عمومی باشند
 بيرون از آن ،  . دوستان آنان ، محدود به رفقاشان در انقلاب است 

   .زندگی ای وجود ندارد

در اين نتايج ، آدم بايد داروی بزرگ انسانيت و مقدار کافی از اين 
دارو برای احساس عدالت خواهی و حقيقت را داشته باشد تا به ورطه ی 

 .بات خشک ، مکتب گرائی بی روح و عمل جدا از توده در نغلتد تعص
هر روزمان بايد مبين اين جد وجهد باشد که عشق به انسانيت زنده ، تبديل 
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رهای روزانه شود و به عنوان نيروی محرک ، در عمل به  به بند
   .صورت نمونه در آيد 

يامده  معيار جهانی به وجود نتازمانی که ساختمان سوسياليسم در
، انقلابی به مثابه موتور محرک ايدئولوژی در درون حزب ، به اقدام است

  .پي گيری که تنها با مرگ او پايان می گيرد ، ادامه می دهد 

اگر پس از انجام مبرم ترين وظايف در سطخ منطقه ، شور و شوق 
عنصر انقلابی فروکش کند و از ضرورت انترناسياليسم پرولتری غفلت 

قلابی که او رهبری می کند از تبديل شدن به موتور محرک باز ورزد ، ان
شمن آشتی ناپذير ما فرو می رود که د می ماند و در بستری خواب آلود

 .امپرياليسم ، از آن برای پيدا کردن زمينه ی مناسب بهره خواهد برد 
 اين .انترناسيوناليسم پرولتری ، هم وظيفه است و هم ضرورت انقلابی 

   . که ما به مردم خود آموزش می دهيمراهی است

ائی وجود دارند که فقط محدود به هبی ترديد در شرايط کنونی خطر
خشک انديشی و منجمد کردن پيوند با توده ها در نيمه راه وظايف بزرگ 

 ضعف ها هم به عنوان خطر وجود دارند که ممکن است ما در آن  .نيستند
د معنی تقديم همه ی زندگی به انقلاب  اگر انسانی فکر می کن.ها در غلتيم 

اين است که در بازگشت نبايد نگرانی های از اين گونه پريشانش کنند که 
، که تخت کفش فرزندش از داشتن چيزهای معينی محروم استفرزندش 

سائيده شده است ، که خانواده اش از بعضی نيازهای ضروری محروم 
ای آلوده شدن به ميکرب فساد مانده است ، با اين دلايل ذهن خود را بر

   .آينده باز می گذارد 

خود ما اين را پذيرفتديم که فرزندان بايد همان چيزهائی را داشته 
 و .باشند ، يا نداشته باشند ، که فرزندان ساير مردم دارند ، يا ندارند 

 .خانواده های ما اين واقعيت را بپذيرند و برای تحقق آن مبارزه کنند 
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مجرای انسان می گذرد ، اما بر انسان است تا روحيه انقلابی انقلاب از 
   .اش را روز به روز به پيش ببرد 

م نه شرم داريم و نه می هراسي. بدينگونه است که به پيش می تازيم 
پس از . از اين که بگوئيم بر تارک اين ستون پهناور ، فيدل ايستاده است 

 بلافاصله پشت سر آنان ، ، و او، بهترين کادرهای حزبی حضور دارند
بافاصله ای چندان نزديک که ما نيروی حيرت آورشان را احساس می 

 مردمی که در تماميت خود ، ساختار سفت و .ند نظرکنيم ، مردم در م
 . سخت فرد فرد توده اند که به سمت هدفی مشترک به حرکت در آمده اند 

انسان هائی که برای  ، فرد فرد مردمی که می دانند چه اتفاقی بايد بيفتد
  .رهائی از قلمرو احتياج و پاگذاشتن به عرصه آزادی مبارزه می کنند 

 سازمان اين . اين جمعيت عظيم ، خود را سازمان می دهد 
 .، نتيجه ی آگاهی او نسبت به ضرورت ايجاد اين سازمان استجمعيت

نجک در اين توده ، ديگر نيروئی پراکنده نيست که مثل هزاران ترکش نار
هوا قابل تقسيم باشد و بکوشد تا نوميد از مبارزه ای هماهنگ در کنار 

ش از آينده ای نا ينگه داشتن خو يارانش ، به وسيله ای برای محفوظ 
   .مشخص دست يابد

م که از خود گذشتگی ها هنوز در پيش اند و ما به عنوان يما می دان
 . بايد بهای آن را بپردازيم ملتی پيشتاز که قهرمانانه مبارزه کرده است ، 

ما ، به مثابه رهبران جنبش ، می دانيم که بايد بهای ادعای رهبری 
   .مردمی را که پيشاپيش امريکای لاتين قرار گرفته اند بپردازيم 

فردفرد ما و جملگی ما ، سهم خود را در فداکاری ، در آگاهی 
م کامل وظايف نسبت به اين واقعيت که پاداش ما تنها رضايت از انجا

 انقلابی است ، و آگاهی از اين که دوش به دوش مردم به سمت افق روشن 

  . ايم بايد ادا کنيم آينده ای نوين انسان در حرکت
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  : بگذاريد از اين نامه به نتايجی برسم 

 و کامل .ما سوسياليست ها از آن جهت آزادتريم که کامل تريم 
   .، چون آزادتريم تريم

 اين اسکلت گوشت .  آزادی کامل ما ، مهيا شده است استخوان بندی
   .و پوست می خواهد که آن را پديد خواهيم آورد 

 .و خوراک روزانه آن را با خون فداکاری خود پرداخته ايمآزادی 
ماخود را آگاهانه فدا کرده ايم و اقساط آن را هم برای برپا کردن آزادی 

  .می پردازيم 

 ما محدوديت های خود را می .ته است راه طولانی و گاه ناشناخ
   . ما انسان قرن بيست و يکم را که خودمان باشيم پديد می آوريم. شناسيم 

ماخود را در کوره ی عمل روزانه ذوب می کنيم و از آن انسان 
   .نوينی را با تکنولوژی نوين می سازيم 

دگی فرد ، تا آن جا که آمال و آرزوی مردم را در بالاترين حد نماين
کند و دچار انحراف نشود ، در بسيج و رهبری مردم نقش خود را ايفا می 

    .کند

 حزب از ميان خوبان بهترين است ، رراه را گروه پيشتاز که د
   .هموار می کند 

ه اميد می ي ما به اين خمير ما.شالوده ی اصلی کار ما ، جوانان اند 
   .د بنديم تا برای گرفتن پرچم از دست ما آماده شون

 اگر مضمون فصل بندی نشده ی اين نامه چيزی را روشن کرده 

   .باشد لابد به هدفی که انگيزه اش بوده ، رسيده است 
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   دست گرم شما را می فشارم . باتقديم بهترين درودها 

  !يا مرگ ، يا وطن 
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  زبان حال است» چه « طرز فکر 

 Fidel Castro  يدل کاستروف
  

 در مراسم بيستمين سالگرد 1987سخنان زير را فيدل کاسترو روز هشتم اکتبر 
اين مراسم در محوطه ی در کارخانه ی ساخت . قتل ارنستو چه گوارا ايراد کرده است 

به پايان رسيده » پينا دل ريو « وسايل الکترونيکی که آن روز ها ساختمانش در شهر 
  .گزار شد بود ، بر

  
 ، ما با جمعيتی 1967تقريبا بيست سال پيش در هجدهم اکتبر 

عظيم در ميدان انقلاب گرد آمديم تا نسبت به رفيق ارنستو چه گوارا  ادای 
«   روزهائی که ما خبرهای مربوط به گسترش نبرد در .احترام کنيم 
دنبال می کرديم ، وقتی » يورو راوينه « واقع در »  وادو دل يو 

به خون در غلتيد ، برما بسيار » چه « خبرگزاری هاخبر دادند که رفيق  
   .تلخ و دشوار گذشت 

طولی نکشيد که فهميديم خبرها درست بودند ، چرا که مواد خبری 
 پس از آن که در .و عکس ها جائی برای ترديد باقی نمی گذاشتند 

دست داشتن ، سيل خبر سرازير شده بود ، ما با در روزهائی پی در پی 
 حتی با وجودی که جزئيات به روشنی امروز نبودند  –آن همه اطلاعات 

، تيبتوده های عظيم را به حرکت در آورديم تا در مراسمی رسمی و پر ه
   .لتيده ی خود ادا کنيم غآخرين احترامات را به رفيق در خون 
 ،می گذرد و اکنون ، در هشتم اکتبراز آن زمان ، تقريبا بيست سال 

لتيد ، گرامی غدر خود  در آن به خون  »چه« ما روز نبردی را که رفيق 
ه حالا در اختيار داريم ، بنا به گزارش های قابل اعتمادی ک. می داريم 
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 و زخمی اسير شد ، به بدون سلاحچند روز پس از آن که » چه «رفيق 
ين دليل  به هم. سلاح او در صحنه نبرد ديگر قابل استفاده نبود .قتل رسيد 

   .تم اکتبر ، تبديل به سنت يادمان شده است شاست که واقعه ی دراماتيک ه
 پنجم و دهم و پانزدهم هم گذشتند و یسال اول گذشت و سال ها

 پس ضروری بود که ابعاد . اکنون بيست سال از آن زمان می گذرد 
 کاملا - همه مردم  .تاريخی آن اقدام ، و بخصوص انسان را مرور کنيم 

 ، در ماه های اخير - با زمينه سازی ها و سنجش های بسيارو نه، طبيعی
 اين امکان وجود .برای برگزاری اين مراسم بسيج شدند و فراخوان دادند 

برپا با آهنگی چنين وزين و سنگين  را ، داشت که ما بيستمين سالگردن
ه د دستبا نواختن شيپور خاموشی ، خواندن سرو:  ايم کردهکه امروز کنيم 

همان پرشکوه  طنينکه »ن  ينيکولاس گي«جمعی و شعر های درخشان 
  .دنبيست سال پيش را دار

شايد بهتر می بود که من اين جا بسيار رسمی و مبالغه آميز سخن 
می گفتم ، يا متن سخنرانی را از پيش می نوشتم ، اما اين روزها فشار 

 با دقت بيشتر در مورد کار به ندرت دقايقی را برايم باقی می گذارد تا
حالا نوشتن متن بينديشم ، ، وقايعی که امروز می توانم اين جا بگويم 

  » چه «  انديشه های    می دهم   ، ترجيح  به اين دليل. سخنرانی پيشکش
 او درست مثل شما فکر کنم ، چرا که من بسيار به  و  طلبم ب مدد  به  را

   .ده ام يانديش
 در . داده ام که ديروز در کشور ما پخش شدمن مصاحبه ای انجام

به پرسش های يک روزنامه نگار ايتاليائی که مرا تقريبا ، اين مصاحبه 
 .شانزده ساعت جلو دوربين های تلويزيونی نگه داشت ، پاسخ داده ام 

دور بين تلويزيوني که چه عرض کنم ، آن دوربين ها سينمائی بودند ، نه 
ن بود که می خواست تصويرهای بهتری بگيرد و  دليلش هم اي.تلويزيوني

 گرفتن بعضی از تصاوير ، دو ساعت .با ويدئوکاست انجامش مقدور نبود 
 روزنامه نگار ايتاليائی مجبور بود .طول کشيد ، اما با دوربين سينمائی 
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 ، بنا براين .هر بيست دقيقه ، يا بيست و يک دقيقه ، نوار را عوض کند 
 سه روز بايد صرف انجام اين کار می شد ، .ه ای بود مصاحبه خسته کنند

 .آن را يک روزه سامان بدهيم ،  کمبود وقت طربوديم به خااما ما مجبور 
 يکشنبه روزی شروع کرديم و پنج صبح روز بعد کار را به ظهرپيش از  

 در ميان .ش از صد سئوال کرد ي روزنامه نگار ايتاليائی ، ب.پايان برديم 
 بيشتر علاقمند بود در مورد چه گوارا فطرلب ، مطاوع ها و تنوع موض

 پاسخ بدهم ، و بيشتر او سعی کردم به همه ی پرسش های .حرف بزنيم 
   . را خلاصه کنم  چه گوارا  سعی کردم خاطراتم در مورد

به او گفتم که من خودچه احساسی دارم و چرا فکر می کنم بسياری 
چنين احساسی بايد ضور پايدار ارنستو  با حبطهاز رفقای ما هم در را

 داشته طررا هميشه بايد به خا» چه «  ی خاص با بطه را.داشته باشند
 تاثير او بر ما، رشته های مودت آميز رفاقت ، نبرد متحدی که .باشيم 

تا به ،  ای که در مکزيک ملاقات کرديم لحظه از ؛ ش از دوازده ساليب
دورانی سرشار از حوادث پربار تاريخی را  با هم به پيش برديم و ،پايان 

 شده اند ،   که بعضی از آن ها فقط در همين چند روز گذشته اجتماعی؛
   .  می دهند پيوند را تشکيل اين رشته های 

» گرانما«تا به ماموريت ، به ما پيوست » چه « از زمانی که 
ديم ، سخت  های پياده شدن ، موانعی که با آن ها برخورد کرلحظهبرويم ، 

ترين روزها ، از سرگيری نبرد در کوهستان ، بازسازی ارتشی با چنگ 
و دندان ، نخستين صحنه های نبرد ، و آخرين نبردها ، دورانی سرشار 

   . ندهای قهرمانی و شکوه بودبذراز 
 به ؛ز آن ، به دوران سخت پس از پيروزی انقلاب رسيديم اپس 

  بسته    با مردم  که عهدی ن تمام عيار به نخستين قوانين انقلابی ، که در آ
   . پای بند مانديم،  دشوار تغيير سريع زندگی کشور ظيفهبوديم ، و به و

دردسر ها بودند که پي درپی پديد آمدند و ما بايد مقاومت می کرديم 
 دشواری های مثل آغاز . می يافتيمو راه حلی برای برون رفت از آن ها 
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ليست ها ، محاصره ، جنجال هائی که به محض عمليات خصمانه امپريا
  را کشته هزاران شهروند ماشروع محاکمه ی جنايتکاران و اوباشی که 

،  »گيرون«  عليه انقلاب به راه افتاد ، محاصره اقتصادی ، اشغال بودند
نقلاب ، نبرد با سربازان مزدور ، صدور اعلاميه ی سرشت سوسياليستی ا

آن هم   ؛  سوسياليسم  ساختن   به سوی گام ها نخستين  بحران اکتبر ،
 کمی دو تعدا ، بدون کادر کافی ، بدون مهندس کافی  بدون تجربه

بر اين انبوه مشکلات ، کمبود پزشک نيز افزوده می شد ،   .تکنيسين
برای آن که از مجموع شش هزار پزشک ، سه هزارشان کشور را ترک 

   .کرده بودند 
 اين .رسيد » هاوانا « ولين و دومين بيانيه بعد ، نوبت به صدور ا

دو بيانيه ، مربوط می شدند به انزوائی که به کشور ما تحميل شده بود و 
   مناسبات ديپلماتيک با دولت های امريکای یآغاز برقرار

   .   البته به استثنای مکزيک؛لاتين 
اين ، دورانی بود که ما به موازات آن همه مساله ، بايد اقتصاد 

 بود ی نسبتا کوتاه ، اما پر حاصل دوران.کشور را سازمان می داديم 
 که می داشتيم همواره بايد به ياد که در آن لبريز از وقايع فراموش نشدنی 

بازگشت به آرزوی  . بر انجام آرزو و فکری قديمی پا می فشرد» چه « 
  ساس  برا  انقلاب سامان دادن  به کشور خودش ، برای ؛امريکای جنوبی 

   .تجربه هائی که در کشور ما اندوخته بود
بايد روزهائی را به ياد بياوريم که راه های غير قانونی حرکت او 
را سازمان می داديم و آن همه رجز خوانی و صداهای ناهنجار را که 

 با ارنستو و ناپديد ی ماهانظراختلاف ما و  درگيرهای درونی برمضمون 
حتی  .اين توهمات اصرار می ورزيدند  شدن او از صحنه در نتيجه ی

   !   شکاف در صفوف انقلاب به قتل رسيده استطرگفته بودند که او به خا
حملات ددمنشانه را اين در عين حال ، انقلاب با متانت و بردباری 

تحمل می کرد ، چرا که فراتر و بالاتر از تحريکات و تلخی های اين 
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اين بود که برای » چه « اله برای حملات سازمان يافته ، مهم ترين مس
 امنيت سفر وهمراهی هم ميهنان خود را  بتواندانجام اين ماموريت ،

   .تضمين و تامين کند 
اين راز اصلی پرده از در مصاحبه با روزنامه نگار ايتاليائی ، من 

 .به ما پيوست ، فقط يک شرط گذاشت که وقتی ارنستو چه گوارا برداشتم 
ه پس از پيروزی انقلاب ، وقتی خواست به کشور خود اين بود ک طششر

ان به تو نياز دارد و به خاطر م، ما به اين بهانه ها که کشور باز گردد
 ما شرط او را قبول کرديم .موقعيت ما بايد بمانی ، جلو رفتنش را نگيريم 

 وقت رفتن اصرار ورزيد ، تا زمانی که »چه «  .و قول حمايت داديم 
   .ست ، همواره اين التزام را به ما گوشزد می کرد فرا رسيده ا

، بلکه  کرديم و عزيمتش را گرامی داشتيمما نه تنها به عهد خود وفا
 البته سعی کرديم کمی عزيمتش را .دريغ نورزيديم به او از هيچ کمکی 

 در اين فاصله ، به او مسئوليت هائی داديم تا تجربه ی .به تاخير بيندازيم 
را غنی تر کند ، و کوشيديم حد اقل شرايط را فراهم آوريم چريکی خود 

 در روزهای اول سازماندهی نيروی چريکی ، مراحل سختی را که
   .   ما دراين کار تجربه های گران بهائی اندوخته بوديم. راندذنگ

يف استراتژيکی، و ما ظاارنستو کادری بود شايسته ی عالی ترين و
و ورود به يق ديگری مقدمات سازماندهی احساس می کرديم بهتر است رف

در مراحل پيشرفته تر وارد » چه « را فراهم کند و رفيق مراحل اوليه 
 اين تصميم ، البته با سياست ما در جهت حفظ کادرها برای .عمل شود 
 ما از کادرهای با  .  بودمنطبقنيز يف استراتژيک مهم تری ظاانجام و
 يف ظاو زمانی که صلاحيت انجام و برخوردار نبوديم چندانیتجربه 

، ما آن ها را هر روز با جوخه  استراتژيک عالی تری را پيدا می کردند
يف مهمتری را که در ظانمی فرستاديم ، بلکه وبه ميدان نبرد های کمين 

  .خور توانائی و تجربه شان بود به آنان واگذار می کرديم 
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 عليه نيروهای *می باتيستايادم می آيد که در روزهای آخرين حملات تهاج
اين دلايل ، و با  بنا به  ،می ، اما اندک ما در کوه های سييرامايسترانظا

 نظرتوجه به هدف های تعيين شده ، شايد بهتر می بود که اين اصول در 
  .در صحنه بعدی وارد عمليات می شد باشند» چه « گرفته می شدند و 
همه چيز را از آغاز به چندان سخت نبود که » چه « البته برای 

 بعضی . اما او بی قرار بود ، واقعا خيلی بی قرار بود .دست بگيرد 
« بنيان گذار جنبش» ريکاردوماسه تی « رفقای آرژانتينی او ، از جمله 

در کوشش های او که سال ها پيش از آن صورت پذيرفته » پرنسالاتينا 
ن می گفت و بی قرار بود همواره از آنا»  چه « . بود ، کشته شده بودند 

   .که شخصا در آغاز عمليات چريکی شرکت داشته باشد 
يات او وفادار مانديم ، چرا که نظرمثل هميشه ، ما به تعهد خود و 

 بنا  . استوار بود قطعی ی ما هميشه بر اساس اعتماد کامل و برادری بطهرا
 .کرديم  خود که چه زمانی برای عزيمت مناسب است ،ننظربراين ، بر 

پس هر کمکی که از ما بر می آمد کرديم و هر امکانی را که در توان ما 
 پس از آن، خبر از نخستين .بود ، برای آغاز نبرد در اختيار او گذاشتيم 

   . شد قطع درگيری ها رسيد و ارتباط  بکلی 
شناسائی دشمن ، صحنه ها  و مراحل  اوليه  سازمان  جنبش چريکی  را 

، اين بدان معنی بود که آغاز يک دوره ماه ها به درازا کشيده کرده بود و 
يق فرستنده های  طراست که  در جريان آن  ،  ما  فقط  خبرهائی  را  از 

بين المللی دريافت می کرديم و بايد می دانستيم که چگونه آن ها را 
 انقلاب ما در اين مورد بسيار با تجربه بود که تشخيص بدهد . تفسيرکنيم

   .خبر قابل اعتماد است ، کدام خبر ساختگی است  دامک
  

     Batista*.         رئيس جمهوری کوبا که دست نشانده و عروسک امريکا بود 
از فرماندهان بزرگ ارتش چريکی کوبا که پس از پيروزی انقلاب در سقوط هواپيما 

   Camilo*.          ناپديد شد 
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 گروه شدن  کشته  مورد   در  که خبری را  نمونه ،  برای 
دريافت کرده بوديم به ياد می  ) *اي ويلواکون با نام اصلی (  »*نيکواخ«

  .، بی درنگ متوجه شديم درست است  م وقتی خبر را تحليل کردي.آورم 
دليلش اين بود که در خبر توضيح داده شده بود که چگونه گروه هنگام 

در اين مورد تجربه چريکی  ما  . عبور از رودخانه ضربه خورده است 
داشتيم و می دانستيم که وقتی گروهی کوچک بخواهد از رودخانه عبور 

 ماراه های مختلفی را می شناختيم که دشمن می . کند ، ضربه می خورد 
   . تواند با استفاده از آن ها ، گروه را نابود کند

کرده بوديم اين بود که دهقانی با مضمون خبری که ما دريافت 
رتش تماس گرفته و نقشه ی گروه را لوداده است که چگونه دنبال راهی ا

آن دهقان را که برگشته بودبه ، دشمن .برای عبور از رودخانه می گردند 
  و در آن دنبال کرده بود ،  بدهد به آن ها مسير عبور تا  سمت چريک ها

زم درست در نقطه کمين ، زمانی که ر. سمت رودخانه کمين گذاشته بود 
آوران چريک از قلب جريان آب می گذشتند ، دشمن به روی آن ها آتش 

.  بنا براين ، جائی برای ترديد در صحت خبر باقی نمی ماند .گشود بود 
اگر نويسندگان اخبار ساختگی ؛که اغلب کارشان همين بود ، خبر را 
 تکرار می کردند، به دليل مهارتی که در سرهم کردن اخبار جعلی داشتند،
غير ممکن بود دقيقا صحنه ها و نتايجی را که به نابودی گروه انجاميده 

 با اين تحليل بود که ما به واقعی بودن .بود ، در تکرار خبر گزارش کنند 
ن يافتيم سال ها تجربه ی انقلابی ، به ما آموخته است که چگونه طميناخبر ا

 البته وقتی می خواهيم به نتيجه .خبر واقعی را از خبر جعلی تميز بدهيم 
 به هر .  برسيم ، مسائل ديگری را هم بايد به خاطر داشته باشيم قطعی

   صورت ، آنقدر از اين خبرها در مورد موقعيت نبرد چريکی دريافت
  

* Joaquin 
* Vilo Acuna 
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   .رسيد » چه«کرديم تا خبر مرگ 
با آن بيست م ، ما اميدوار بوديم حتی ر که توضيح دادطوهمان 

چريکی که در شرايط بسيار دشوار باقی مانده بودند ، هنوز چريک ها 
 رزم آوران به سمتی حرکت می کردند که روستائيان  .اقبالی داشته باشند 

، عده ای از کادرهای ورزيده ی  آن نواحی سازمان دهی شده بودند
ی مانده بوليوی در آن نفوذ کرده بودند و روی هم رفته هنوز فرصتی باق

  .ش به استحکام و توسعه خودبپردازد جنبتا بود 
  .  بودندنظيردر آن پا گرفت ، بی » چه «  من و  که روابطوقايعی 
باور نکردنی از دورانی کوتاه ، اما فشرده را می گويم در تاريخی تقريبا 

ر که طوسال های اول انقلاب که ما ناممکن را ممکن می کرديم و همان 
» چه « مه نگار توضيح دادم ، هميشه آدم احساس می کند به آن روزنا

،  شخصيتی نمونه داشت که سرمشق بود برای اين که او.هنوز زنده است 
 پذيرش مرگ  .   با آدم آشنا بود  و به آدم نزديک ،  فراموش نشدنی بود 

  . واقعا دشوار بود  ، او 
بردهای همان گونه که همه ما صحنه ها و وقايعی از زندگی و ن

 را » چه « خود را خواب می بينيم ، گاهی وقت ها من خواب می بينم که
 من به آن روزنامه  . بازگشته است ، که ارنستو زنده استاو ديده ام ، که 

 و گفتم که آدم به ندرت  .نگار گفتم که اين خواب ها مدام تکرار می شوند 
تاثير  حالات ، نشانه ی  اما اين .اين گونه احساس ها را به زبان می آورد 

   .  است که او در زندگی داشته استو مقام فوق العاده ی» چه «شخصيت 
، لموس است که آدم حضور جسمی او را و حس چندان عميق و مالاين ح

 ، با تداوم تکيه  با آن همه فکر و عمل ، با آن همه نمونه ی کار و خلاقيت
در امريکای لاتين ، بلکه در اروپا و احترام به او نه تنها ،  و   اوگاه بودن

   .سراسر جهان ، به چشم می بيند 
ر که بيست سال پيش ، در هجدهم اکتبر ، پيش بينی می طوهمان 

 همه ستمديدگان ، همه استثمار مظهربه صورت  ارنستو چه گوارا  کرديم ،
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شدگان ، همه ميهن پرستان و نيروهای دموکراتيک و همه انقلابيون در 
    . ی شکست ناپذير شد مظهر او ، تبديل به    .آمد

ما ، بنا به همه دلايلی که وجود خارجی دارند ، حضور زنده 
را احساس می کنيم ؛ به دليل قدرتی که امروزه هنوز دراو وجود » چه«

ضور به دليل ح/ دارد ، حتی اگر بيست سال از آن زمان گذشته باشد 
ا و سرودهای دسته جمعی را پيش که شعره ، آن زمانروان او در همه ما

که را شيپور هائی  طنيناز اعلام يک دقيقه سکوت برای او  می شنويم و 
 آن زمان که روزنامه ها را باز می کنيم و وبرای او به صدا در می آيند 

تصاوير ارنستو را در صحنه های مختلف زندگی او می بينيم که چگونه 
دليل آن که علاوه بر فضيلت و همه  به  .در سراسر جهان نامی شده است 

 ، نگاه جدی و مظهر او به عنوان يک  یی کيفيت اخلاقی و انسانی
 که شخصيت و اراده اش برای عمل را منعکس می ش اقدرتمند و چهره

، تاثيرخود را داشت ، به اين دليل  کاوت و خلوص بودذکرد و سرشار از 
 برای او ساخته هائی کهسرودو که وقتی به شعرها و داستان های مکرر 

را در حضور زنده » چه « ، واقعيت قابل اتکا بودن اند عميق می شويم
  .اش احساس می کنيم 

را در زندگی » چه « عجيب نيست که آدم نه تنها حضور زنده ی 
   زنده  او همچنان روزانه ی خود می بيند ، بلکه در خواب هم می بيند که 

    .اق نيفتاده است ف مرگی اتاست و دارد عمل می کند و هرگز
 نتيجه برسيم که در هدف ها و با اين دلايل ، سرانجام بايد به اين

و با چراغی که   هرگز نمی ميرد» چه « م های زندگی انقلابی ما ، تصمي
افروخته است ، بيش از هميشه زنده است ، بيش از هميشه موثر است و 

  .يسم است مند ترين مخالف امپريالبيش از هميشه قدرت
تبديل به الگو نشود ، کسانی که  کسانی که جسد او را نابود کردند تا

،  نخواستند از او نشانه ای بماند به شيوه ی اربابان امپرياليست خود
هيچ چيز از اگر چه ور او وجود ندارد ، گ که اگر چه نشانه ای از فهميدند
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 يدشمنين حال  جسدی در کار نيست ، با ااو باقی نمانده و اصلاجسم 
و حضوری   پويا یقدرت   ،  جدی یمظهر   ،   امپرياليسمبرای  ترس آور

    .وجود خارجی دارد هميشه و هماره ،   شدنی نيست  نابود که
در واقع ضعف و بزدلی خود را ، » چه « با مخفی کردن جسد 

 وحشت  مظهربا اين عمل ، نشان دادند که حتی از نمونه و  .   دنشان دادن
شته باشد تا دهقانان  آن ها نمی خواستند در اين اقليم جائی وجود دا .دارند

، دانش آموزان و دانشجويان و روشنفکران ، دموکرات ها ، استثمار شده
  .، برای ادای احترام به ارنستو به آن جا بروندپيشروها ، يا ميهن پرستان 

باقی به حترام در دنيای امروز که در آن جای خاصی برای ادای ااما و 
    .مانده ی جسم ارنستو وجود ندارد ، همه جا به او ادای احترام می شود 

امروز ديگر سالی يکبار و هر پنج ، ده ، پانزده و بيست سال يکبار 
به او ادای احترام نمی شود ، بلکه هر سال ، هر ماه و هرروز و همه جا، 

ظامی و خانه ها و در و پادگان های نها گرفته تا مدرسه هااز کارخانه 
 چه کسی می تواند  .ميان بچه ها و پيشتازان ، از او تجليل می شود 

پيشتازان « :  بشمارد که چند ميليون بار تا کنون پيشتازان گفته اند
  » !کمونيسم ، مثل ارنستو خواهيم شد 

  آن  نام  بردم ، همين عقيده  ، همين من اکنون از  حقيقتی که  همين 
 را »چه« از حضور پايدار عظيمینون در خود نهادهای عادت ، اک

 و من فکر می کنم نه تنها پيشتازان و بچه های ما ،  .سازمان می دهد 
بلکه بچه های همه اين نيم کره و بچه های همه دنيا می توانند اين شعار 

  : که د را تکرار کنن
  .» ! پيشتازان کمونيسم ، ما مثل ارنستو خواهيم شد  «

 وقتی   ،  باشيم  الگوی انسان انقلابی وقتی در پی يافتن قع در وا
ی عالی تر از ارنستو چه گوارا را مظهردنبال الگوی کمونيست بگرديم ، 

  . باشد منطبقنخواهيم يافت که اين گونه با آرمان 
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 تاکيد می ورزم ، چرا که امروز بيش از هميشه نظرمن بر اين 
هجده اکتبر سخن گفته از اين باور ، هرگاه  با .ن دارم طميناعميقا به آن ا

از خودپرسيده ام که ما می خواهيم رزم آوران ما ، انقلابيون ما ، ، ام
باشند ؟ و پاسخ داده ام مثل اعضای حزب ما و فرزندان مان چگونه 

 تجسم شخصيت است ، تصويری از انسان » چه  «برای اين که ، » چه«
معه کمونيستی سخن بگوئيم ، اگر هدف نوين است ، و اگر بخواهيم از جا

اصلی ما نه تنها ساختن جامعه سوسياليستی ، بلکه مرحله ای بالاتر از آن 
ست انسان از اين آرزو که روزی در جامعه رفيع و نياست ، اگر قرار 

 همين چشم بپوشد ، تصوير نمونه ی ما فوق العاده ی کمونيستی زندگی کند
    .است 

  و و نمونه ای می خواهيم تا به اين کمال مطلوب اگر ما تمثيل و الگ
انسان هائی که به راه او می  و  ،»چه  « مثلدست يابيم ، انسان هائی 

 و فعاليت و ظيفه، مثل او هستند ، مثل او فکر می کنند ، و در انجام وروند
جزئيات زندگی و حتی مسائل کوچک ، او را الگوی خود قرار می دهند 

 ،آموختن را سرمشق زندگی می شناسند ر درس دادن و و عادت های او د
  نمونه هائی هستند که رهرو ايشان بودن ، ما را به سر منزل مقصود می 

  .رساند
 می خواهد همه جا اولين نفر باشند ، » چه « انسان هائی که مثل 
، سخت کوش ترين   باشندطلبيف ، هميشه داوظابرای انجام سخت ترين و

سم شان را ج، افرادی باشند که روح و  ذشته ترين باشندباشند، از خود گ
جسم خود را تقديم ديگران می در راه هدف شان می گذارند ، روح و 

، در همبستگی جلوه گر می شوند ، هرگز رفيق خود را تنها نمی کنند
، انسان هائی که خدشه ناپذيرند و  گذارند ، انسان هائی که ساده اند

 و عمل ، نظرکردارشان نيست ، انسان هائی اهل  ميان گفتار و یتناقض
  .در او تجلی يافته است ، مثل ارنستو چه گوارا  که اين همه 
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برای کشور ما افتخار و امتياز بزرگی بود که ارنستو فرزند 
  ، او فرزند ما بود .ه در اين سرزمين متولد نشده بود چمردمش بود، اگر 

بود که او را فرزند کشور خود زيرا شايستگی آن را داشت و شايسته 
 و اين ، برای مردم ما و برای کشور ما و تاريخ کشور ما و  .بدانيم 

که انسانی چون ارنستو بزرگی بود استثنائی انقلاب ما ، افتخار و امتياز 
  .را در صفوف خود داشته باشد 

،  من انسان های استثنائی کم يابندنظرقصدم اين نيست که بگويم به 
م که در ميان توده ها ، صدها و هزاران و ميليون ها زن و مرد و بگوي

ناپديد » کاميلو « ی گزنده که  روزی ، از آن روزها .استثنائی نداريم 
 چون او را ساخته است ، يسانن، وقتی از تاريخی سخن می گفتم که اشد

  : گفتم 
  : ه امروز هم می توانم بگويم ک.ها بسيارند در ميان مردم ما کاميلو 

در ميان مردم ما ، مردم امريکای لاتين و مردم جهان ،  چه گوارا ها 
    .بيرون از شمارند 

به : ستثنائی می ناميم ؟ پاسخ اين استاما راستی ، چرا ما آنان را ا
به دليل  .، به دليل دنيائی که در آن زندگی کردند و دليل حقايق کنونی 

ند و در آن قله ی رفيع ، اين موقعيت ها و چگونگی هائی که در آن زيست
با گذشت و  و استثنائی را به نمايش بگذارند اقبال را داشتند که آن انسان

 گفت به ندرت   در واقع می شود .همبستگی ، لايق چنين بودن باشند 
بی که ايشان در آن زندگی کردند پيش می آيد که مطلو رويدادها و شرايط 

داشته باشد و آن چه را که در درون در آن انسان فرصت ابراز خويش را 
    .دارد ، بروز بدهد 

شان  مردان بی شماری که بخشیالبته در ميان توده ها زنان و 
 مشخص جديدند ، وجود دارند که برازنده نمونه ها و ارزش هایحاصل 
آن گونه قهرمانی که من آن را همواره  بخصوص  . قهرمانی اندعنوان 

لت ي، فضبی نامی خاموش ، قهرمانی ی  قهرمانی: ستايش می کنم 
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که چهره ای چون  اما وقايع و ضرورت هائي  .لت بی نام يخاموش و فض
ای که امروزه در همه ی جهان  چهره .اند، نادر نندکارنستو را خلق می 

 و اين بالندگی بزرگ و مزيت  . الگوئی که رشد خواهد کرد .الگو شده 
  .لاب ما متولد شده است ما است که اين چهره در جريان انق

» چه « ره حضور وقدرت امروز پيشتر در باآن چه در اثبات 
 بهتری وجود دارد ؟ و يادمانی از اين فرضآيا : ، از شما می پرسم گفتم

و عميق ترين احساس ها وقدردانی ها و حق کامل بهتر تا بتوانيم با يقين 
 ای بهتر از اين که ه آن رفيق را گرامی بداريم ؟ آيا لحظهطرشناسی، خا

برای  خود به سر می بريم ، ی در قلب مرحله تصحيح و پالايش دوباره 
  ؟ويژه وجود دارد اين يادمان 

يعنی اين که ما  همه تصحيح خويش  و پالايش مجدد يعنی چه ؟ 
 از روح انقلابی ، کار انقلابی ،  - دکه بسيار هم هستن -آلودگی ها  را

 ؛لابی و مسئوليت های انقلابی پاک می کنيم فضليت انقلابی ، عمل انق
، همه آن چه را ث انحراف از اين ارزش ها شده اندهمه آن چه را که باع

   .باعث انحراف روحيه همبستگی ميان مردم شده اندکه 
  قطعاما همه ی آن ناخالصی های بنجل و ميانه روانه ای را که 

ح او و سرمشق او را از ، فکر انقلابی او ، روش او ، رو» چه « عقايد 
   .اعتبار می اندازند ، تصفيه می کنيم 
ت کامل به  و اين واقعيت را با رضاي؛من به راستی بر اين باورم 

ارنستو چه گوارا امروز در اين صندلی نشسته  زبان می آورم ، که اگر
 خشنودی او از کاری می بود که .بود، احساس شعف و شادمانی می کرد 

اريم انجام می دهيم ، همانگونه که در آن دوران بی ثبات و امروزه روز د
 که ما دست اندرکار ساختمان باری آن دوران خفت ؛لرزان ناخشنود بود 

يه های انحرافی ، و مکانيزم ها و عادات نظرسوسياليسم بوديم و سلسله 
 اين تزلزل و .نما کردند تا بر اوضاع مسلط شوند و زشت شروع به نشو 

   .عميقا احساس تلخ کامی کند » چه «  ، باعث شده بودند که بی ثباتی
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و  » چه «  بزنم که زائيده افکار النه را مثطلبامی توانم کار داو
بهترين هديه ای بود که او در زمان اقامت خود در کشور ما برای ما به 

   .جا گذاشت 
  تبديل   تقريباو  به زوال گذاشت  رفته رفته رو   ،امانه طلبا داو کار

 اين کار در روزهای خاصی که يکشنبه بود .به کاری تشريفاتی شد
 مردم ، گاهی می گشتند تا کارهائی را به صورت .صورت می پذيرفت 

   .سازمان نيافته انجام دهند 
نه نه طلباکار داوبر آن بودنديات بوروکراتيک و تکنوکراتيک که نظر

مسلط رفته رفته دند و اساسی است و نه گوهری ، مدام زمينه پيدا کر
نه عملی احمقانه است ، اتلاف طلبا عقيده ايشان اين بود که کار داو.شدند

حل کرد ، وقت است و مسائل را بايد با اضافه کاری بيشتر و بازهم بيشتر 
 به اين .حال آن که از ساعت کار عادی هم ، استفاده مکفی نمی شد 

ارمند ، قواعد کهنه ، لجن زار ترتيب ، ما در باتلاق بوروکراسی ، تورم ک
   ای از انبوه عادات زشت در غلتيديم طه و در ور. نيرنگ و خيانت افتاديم

   .به راستی از آن وحشت داشت » چه « که 
 نوعی می دانست روزی به نام انقلاب کوبا ،  » چه « اگر 

هر به سود آوری تظاتشکيلات اقتصادی و صنعتی به راه می افتد تا با 
 می گفتند تاسيسات او اگر به  ، دزدی شود، وحشت می کرد وآماده

 بدهند پاداشاقتصادی و صنعتی می خواهند سود آور باشند ، اما جايزه و 
 که راه ؛ راه بيندازند طیو می خواهند کالا را بفروشند تا چنان بسا

   .انداختند ، ترس برش می داشت 
 منطقه درپانزده فقط برای نمونه به شما بگويم که اين اتفاق ،

 در پانزده مجتمع که مسئول ؛شهرداری پايتخت جمهوری افتاده است 
 مجتمع های مسئول چنين وانمود می کردند که .تعميرخانه ها بودند 

در سال است ، بعد که هرج و مرج » پزو« ارزش توليد شان هشت هزار
»  پزو «، معلوم شد که توليدشان حتی کمتر از چهار هزار به پايان رسيد
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ح بود که می مطر زمانی   سودفقط.، سود آور نبودند   بنابراين.بود 
  .دزديدند 

افتاد اگر می شنيد مجتمع هائی وجود دارند می به وحشت » چه « 
ح توليدی خود را به انجام می طرکه با رياکاری ادعا می کنند نه تنها 

ی کنند که کار يشتر از برنامه هم هستند و چنين وانمود مپرسانند، بلکه 
   .ژانويه را در دسامبر انجام داده اند 

،  ح توليدی خودطربعضی مجتمع های صنعتی بودند که در انجام 
  اين موسسات.به ارزش پولی بهای بيشتری می دادند تا به کيفيت کالا 

ون توليد ساير اقلام ارزشی يرغم اين که توليد يک قلم کالا  بدعل صنعتی،
   . ندليد اقلامی می زدند که ارزش پولی بيشتری داشت دست به توندارد،

بنابراين از توليد  ساير اقلامی که سود مالی کمتری داشتند 
چنين جريانی را می شنيد ، ترس » چه «  اگر  .خودداری می کردند 

   .برش می داشت 
می گفتند مبنای توليد دچار چنان کاستی و رکودی » چه « اگر به  

 که تقريبا همه کارگران مجبور افتادهان غير اخلاقی و به وضعی چنشده 
   .، وحشت زده می شد خويش اند به تکرار دوباره و سه باره کار

   او خبر می دادند که  را ترس بر می داشت اگر به »چه  « 
که بارها » چه «  بله ،  . و انگيزه اصلی توليد کننده پول است  دغدغه

 آن به ماهشدار داده خطره بود و در باره اين مساله را به ما گوشزد کرد
 ،متر شده ککاری های بود ، وحشت می کرد اگر می شنيد زمان نوبت 

ميليون ها ساعت اضافه کار گزارش شده ، ذهنيت کارگران ما فاسد شده و 
  . از پول انگيزه می گيرند ای ايندهفزر طوانسان ها به 

تاد ، چرا که می  از شنيدن اين خبرها به وحشت می اف »چه « 
 ه های سرمايه داری که فکر می کرديم دانست با پا گذاشتن در کوره را

ن ها را از ميان بر داشته ايم ، رفته رفته بايد همبستگی و انترناسيوناليسم آ
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ه راه ها ، ور سرگردان شدن در اين ک.را به بوته فراموشی بسپاريم 
   .د برد هرگز به ساختن انسان و جامعه نوين ره نخواه

وحشت می کرد اگر به او می گفتند پاداش و انواع پاداش » چه « 
های بيشتر و بيشتر پرداخت می شود ، بي آن که اين کار نقشی در توليد 

   .داشته باشد 
را می ديد که به خصلت ای  صنعتی _اگر او مجتمع های اقتصادی 

 ی کنند و روشمايه داری را ايفا مهای سرمايه داری آلوده اند ، نقش سر
ان را از سر گرفته اند و مردم و فکر کردن و عمل کردن سرمايه دار

 هم و غم شان اندوختن چوناستاندارد های عالی را فراموش کرده اند ، 
   .هراس می افتاد به  کيفيت نازل است ، ازایپول به 

 مثل بريدن ؛می ديد روزی نه تنها کارهای دستی » چه « اگر 
اير فعاليت های جسمی ، تابع اصول کمی توليد شده اند ،  نيشکر و سساقه

 تابع نيزبلکه کار روشنفکرانه و امر راديو و تلويزيون و کار جراحی 
چنين وضعی شده اند ، به وحشت می افتاد ، زيرا هيچ يک از اين کوره 

 در اين مورد ، حتی جراحان ما برای .راه ها به کمونيسم ختم نخواهد شد 
مردم را زير چاقوی جراحی ،  سه برابر کردن در آمد خود دو برابر و

، ، نه تنها به کمونيسم نخواهد رسيد ، بلکه به عکس  می برند و اين راه
   .سر از عادات زشت و از خود بيگانگی سرمايه داری در خواهد آورد 

نيک می دانست ، اين » چه « نم ، همان گونه که ي کتکرار م
ق به ساختن سوسياليسم واقعی به عنوان مرحله  ما را موفهرگزروش ها 

خيال پرداز خامی » چه « فکر نکنيد .  دکری انتقال به کمونيسم نخواهد 
  .بود که از واقعيت دور افتاده بود 

درک درستی داشت و درک از واقعيت را تبديل به انديشه » چه « 
اور نکنيم و  اگر ما انسان را ب.انسان را باور داشت » چه   «  .کرده بود

فکر کنيم انسان حيوان کوچک غير قابل تاديبی است که تا وقتی به اوعلف 
  .می کند ، به مقصود نخواهيم رسيد ت و هويج بدهيم و شلاقش بزنيم حرک
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هر کس که اين گونه بينديشد ، هر کس که به اين نتيجه رسيده باشد ، 
تجاعی از  هرکس با اين درک ار.نخواهد بود هرگز يک سوسياليست 

  .انسان خود را قانع کرده باشد ، هرگز يک کمونيست نخواهد بود 
 برای  .انقلاب ما ، تبلوری از اميدی است که در انسان وجود دارد 

 .خاشاک کشيدن و از هيچ شروع کرديماين که ما اين انقلاب را با پنجه بر
را  حتی مردانی که نبرد .ما حتی يک اسلحه و يک شاهی پول نداشتيم 

حالا نتيجه ،  و چون انسان را باور کرديم .آغاز کردند ، ناشناخته بودند 
با صدها ميليون پول و هزاران وآن قدرت را داريم به چشم می بينيم 

 و با پيروزی انقلاب ، نه تنها پيروزی ممکن  .سربازش رو به رو هستيم 
انقلاب ، ، بلکه امروزه ، مدتی کوتاه پس از گذشت بيستمين سالگرد  شد

ميد نبسته  انسان ابهاگر ما   .  به چشم می بينيم حاکميت انقلاب را داريم 
   انجام اين مهم بر می آمديم ؟بوديم ، چگونه از عهده 

واقع نگر بود و » چه « . اميد بزرگی به انسان داشت » چه « 
در بر آورد دوران را انگيزه های مادی را رد نمی کرد و اين انگيزه ها 

 اما بيش از همه ، و مهمتر از . سوسياليسم گنجانده بود قالی ، تا ساختنانت
   .همه ، به عنصر آگاهی و به عناصر آگاهی تکيه می کرد 

» چه « در عين حال ، کاريکاتور سازی خواهد بود اگر فکر کنيم 
در مورد جامعه و مردمی که تازه از قيد امپرياليسم رها شده اند ، 

   .کرد و با آن آشنا نبود غيرواقعی فکر می 
را ما بيشتر به مرد عمل می شناختيم ، به يک سرباز ، » چه « اما 

می ، يک چريک و انسانی نمونه که می خواست در نظايک رهبر ، يک 
 مردی که هرگز از ديگران نمی خواست . باشد طلبهمه کارها اولين داو

 الگوئی بی . نباشدن کاری را انجام بدهند که او خود ، نخستين کننده ی آ
.  غل و غش ، صادق ، خالص ، بی باک ، و سرشار از همبستگی انسانی 

   .او می اندازد  اين فضيلت هاست که ما را به ياد
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 ساختن درفکر عميقی داشت و در سال های اول انقلاب ، » چه « 
سوسياليسم برای انجام هر کاری که به او محول می شد ، از جان مايه می 

 هرگاه برای انجام کار پر اهميتی به انسانی نياز داشتيم ، چه .ت گذاش
 ای را به ظيفهواقعا مردهمکاری بود و هر و .هميشه حاضر و آماده بود 

 آن را انجام می ی بالائیعهده اش می گذاشتيم ، با جديت و مسئوليت پذير
  .داد 

 عمده ای که به عهده گرفت ، در موسسه ملی ظيفهنخستين و
 درحالی که صنايع اصلی هنوز ملی نشده بودند . بود * حات ارضیاصلا

 بيش از چند کارخانه به مصادر در نيامده بودند ، توانست چند مجتمع و
مديريت بانک . صنعتی را زير پوشش حقوقی اين موسسه راه اندازی کند 
اداره وزارت . ملی ، از مسئوليت های ديگری بود که به او واگذار شد 

تقريبا همه کارخانه ها ملی . هم ، از زمان تشکيل به او سپرده شد صنايع 
اين  . می کردندشدند و بايد دوباره سازماندهی می شدند تا توليد را تامين 

او ، . بود که مسئوليت پذيرفت  » چه «  ساير موارد ،  مثل ؛  جا هم 
ر شب و روز ، شنبه و يکشنبه ، در همه ساعت و هميشه با اخلاص حضو

در همه ی اين .  داشت و کار می کرد تا مسائل را حل و فصل کند 
 لنينيسم در _از عهده ی پياده کردن مارکسيسم » چه « مراحل ، 

سازماندهی توليد ، به همان گونه که آن را درک کرده بود و ديده بود ، 
  . برآمد 

  کرد ، در باره اش سخنظيفهسال ها وقتش را صرف انجام اين و» چه « 
 زطر   به و واقعا توانست  نوشت بطهدر اين را لب بسياری مطا   ، گفت

فرضيه ای که به عقيده او .  عميقی فرضيه را تبديل به عمل کند 
  .سوسياليسم بايد در حرکت به سمت کمونيسم ، بر مبنای آن بنا شود 

کرده يات او گردآوری شده و اقتصاد دانی آن را تبديل به کتابی نظراخيرا 
اين مولف ، در کتاب خود عقايد . ه جايزه کتاب امريکا را گرفته است ک
لعه قرار داده و کتابی نوشته های مطارا جمع آوری کرده ، مورد » چه «
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  درقطعیمقاله ها و سخنرانی هائی راکه مسائل : او تدوين کرده است 
يه نظر« اسم کتاب . مورد ساختمان سوسياليسم را مطرح می کنند 

 نقطهمن فکر می کنم در شناخت . است » *ی ارنستو چه گوارا اقتصاد
از » چه « . های او در کشورما ، کار چندانی صورت نگرفته است نظر

چنان عقايد عميق و متهورانه ای برخوردار بود که فکر می کنم نسبت به 
 واقعا در اساس -دراساس . راه هائی که قبلا پيموده شده اند، متفاوت بود 

شديدا با استفاده از قوانين و مقوله های اقتصاد سرمايه » چه «    -! 
 او از چيزی  دفاع  می کرد که. داری در ساختن  سوسياليسم مخالف بود 

ساختن سوسياليسم و کمونيسم ، تنها : من همواره بر آن اصرار ورزيده ام 
منوط  به مساله ی توليد و توزيع ثروت نيست ، بلکه مساله آموزش و 

او برای ساختن جامعه ی نوين ، مخالف اين بودکه از .  اهی است آگ
مقوله های منتقل شده  از سرمايه داری  به  سوسياليسم، به عنوان وسيله 

نادرست تفسير شده اند » چه « در مواردی ، نظريه های .  استفاده شود 
ر يقين هرگزکوششی طوبه .  و ، بالاتر از آن  ، نادرست اجرا شده اند 

حتی زمانی پيش آمد که . يه های او صورت نپذيرفته نظرجدی برای انجام 
در اين . مسلط  شدند » چه « يه های اقتصادی نظرعقايدی در مقابل 

اما مايلم اين مساله . فرصت نمی توانم عميق تر وارد موضوع شوم 
،  » چه« ح کنم  که امروز ، در بيستمين  سالگرد  مرگمطراساسی را  
ما گرم مرحله ی تصحيح و پالايشی که همه ما در گير آنيم ، بايد و در گر

کاملا بفهميم که تصحيح و پالايش و زدودن آلودگی ها ، به معنی تند روی 
ما بايد بفهميم که اقدام به خالص کردن ، کار ايداليستی نيست و به . نيست 

 اين .صورت پذيرد  هيج بهانه و دليلی نمی تواند فارغ از واقع گرائی
  مساله بايد برای ما جا بيفتد که پالايش به همين سادگی نمی تواند باعث 

  
  
* National Institute of Agrarian Reform TNRA 
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  . تغييرات ناگهانی شود 
همان گونه که پيشتر گفتم ؛ برای درک مفهوم و ضرورت زدودن 

   بسياریآلودگی ها ، يافتن راه حل های  جديد برای مسائل کهنه ، زدودن
از گرايش های منفی که رشد کرده اند ، ضرورت دارد که ما اين مرحله 

همان . را با استفاده درست تر از مکانيزمی که اکنون داريم به پيش ببريم 
صنعتی گفته ام ، مديريت _ ر که در نشست مجتمع های اقتصادی طو

سعی می اقتصادی و نظام برنامه ريزی ما مثل اسب پير لنگی بود که ما 
کرديم زخم هايش را با مرکورکروم و نسخه پيچيدن مداوا کنيم و استخوان 

من گفتم . ساق پايش را سردستی مرهم بگذاريم تا اسب وامانده راه بيفتد 
اتش را بشناسيم ، طرکه برای استفاده از اين اسب ، بايد عادات بد و مخا

هش بيندازيم که به ری راطوبدانيم چگونه لگد می پراند و بر می جهد ، و 
ما تائيد کرديم .  ما برود ، نه به هر راهی که دلش خواست نظرراه مورد 

  ! که بيائيد دهنه اسب را بکشيم 
اين مسائل بسيار جدی و پيچيده اند و با وجود آن ها ما نمی توانيم 
تيری در تاريکی رها کنيم و مثل بچه ها امور را با حادثه جوئی به پيش 

  . ببريم 
ربه هائی که فقط بعضی از ما سال ها در مراحل انقلابی  تج

به همين جهت است که . آموخته ايم، برای خود معنی و ارزشی دارند 
  حطرامروز می گوئيم ما نمی توانيم به صرف بازدهی مالی به ادامه انجام 

  
 
*The Economic Thought of Ernesto Che Guevara 

:است   Carlos Tablada  شده و پدر انگلستان تحت عنوان ديگری چااين کتاب 
 نويسنده اش  

Che Guevara: Economies and Politics inTransition toSocialism 
  )اقتصاد و سياست در دوران انتقال به سوسياليسم : چه گوارا (
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 داشته نظرهای خود بپردازيم ، بلکه بايد معيارهای توليد کالا را در 
و هرکس به  معتقديم   بندی طبقه   ما به اين .  کنيمباشيم و آن ها را عملی

راه ديگری .  آن بی اعتنائی کند ، بايد جای خود را به ديگری بسپارد 
  !نداريم 

ما بر آنيم که همه پروژه ها را بايد به سرعت آغاز کنيم و با شتاب 
 حال آن اسب  وچنان که ديگر جائی برای تکرار وضعبه انجام برسانيم ، 

 مثلا اين که زمين را بکنيم ، چند اسکلت  . نده ی لنگ باقی نماندواما
بزنيم و استدلال کنيم که اين عمليات ساختمانی ارزش دارد ، بعد ساختمان 

 اين شيوه ی کار به ما . را تمام نکنيم به اين دليل که ارزش کافی ندارد 
ذاشتم ، ح را به خاطر ارزش کار به مورد اجرا گطرمن اين « : می گويد 

  صدها  ،  اين شيوه »  .اما حتی يک ساختمان را به سامان نرساندم 
و هرگز کاری را به پايان نمی  ميليون و بيليون ها پول را به هدر می دهد

   . برد
   يعنی بدون آن که  ! هتل ساختيم   ما يک ل کشيد تاطوچهارده سال 

ول و آهن و تفمسال حتی يک پزو از هتل عايد مملکت شود ، چهارده 
 .سنگ و سيمان و لاستيک و سوخت و نيروی انسانی را به هدر داديم 

يک بيمارستان » پيناردل ريو « يازده سال طول کشيد تا همين جا در 
درست است که سر آخر اين بيمارستان ساخته شد ، اما اين شيوه ! ساختيم 

   .های کار هرگز نبايد تکرار شوند 
 دوباره ی چنين مکانيزمی شدند ، اکنون که فدا*گروه های کار داوطلبانه

 و تحرک وسيع توده ای را سربر می دارند چون قفنوس از خاکستر خود 
در عالی ، اين جنبش توده ای . در بالاترين حد خود به نمايش می گذارند 

مسائلی را حل می کند ، ترين حد انقلابی و با استفاده از راه های انقلابی 
 که انسان را باور ندارند و در مقابل ئيزان وتکنوکرات هايه پردانظرکه 

 ها آن  حل می شوند ، از عهده ی سلاح   خلع   سرمايه داری روش های
درد آور است که پانزده سال پيش بريگادهای کوچک کار . برنيامده اند 
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در پايتخت پايه گذاری شدند و عالی ترين روش برای حل مسائل حياتی 
آن چنان که ما قادر نبوديم . رست در اوج خود نابود شدند بودند ، اما د

به . برای ساختن  خانه در پايتخت ، از نيروی انسان برخوردار شويم 
ری که مسائل به روی هم انباشته شدند و به ديوارهای هزاران خانه طو

ستون زديم تا بر سر مردم خراب نشوند دسته های کوچک کار ، مرکب  
 اه های  مختلف که داوطلبانه  در مدتی خاص  به ساختنازکارگران  کارگ

اين دسته ها در . خانه، مدرسه و مراکز نگه داری از بچه ها می پردازند 
  .  سازماندهی شدند 1986 از هم پاشيدند و دوباره در سال 1970اواسط 

اکنون دسته های کوچک کار دوباره متولد شده اند و فقط در 
اين گروه های کار داوطلبانه ، هيچ . دارند پايتخت بيست هزار عضو 

م برنامه نظاتناقضی با موتور محرک کارخانه ها ، مديريت اقتصادی و 
چون کارخانه ها و کارگاه هائی که آن ها را به قسمت . ريزی ندارند 

ساختمانی می فرستند ، دستمزد شان را پرداخت می کنند و دولت برای 
ن کارخانه ها و کارگاه ها کمک مالی پرداخت حقوق کارگران ، به اي

تفاوت قضيه در اين است که اگر کارگران در شغل . اضافی می کند 
عادی خود پنج ياشش ساعت کار می کنند ، به عنوان گروه های داوطلب 

به . کار از ده تا دوازده ساعت و برابر با دو يا سه کارگر کار می کنند 
  .  می توانند پول ذخيره کنند اين ترتيب مجموعه های ساختمان سازی

بنابراين ، خرده سرمايه داران ما نمی توانند ادعا کنند که دارند نابود می 
داريم به موسسه های ساختمان « : به عکس ، می توانند بگويند .  شوند 

داريم کار را با سی ، چهل و حتی پنجاه کارگر . سازی کمک می کنيم 
و می » .  دستمزد کمتری می پرداريم کمتر انجام می دهيم ، بنابراين

ما سود می بريم ، يا ، دست کم آن که پول کمتری از « : توانند بگويند 
 می توانيم پاداش و سود ويژه ی بيشتری از اين محل. دست می دهيم 

  

*Minibrigade 



  دل کاسترو   فيو ارنستو چه گوارا                                              سوسياليسم و انسان 
  
 

 
55  

 اين روش ، بايد خوشحال با و » .به کارگران مان پرداخت کنيم 
ان شان خانه می سازند ، پس کارگران از اين باشند که چون برای کارگر

   .خواهد شد ر وضع توليد شان بهتوبابت خشنود می شوند
  ، موفق به اجرای برنامه های اجتماعی مثل ساختن اين برنامه 

 بچه های مهد کودک برایمدرسه های مخصوص ، مجتمع های درمانی ، 
ه شديدا به آن ها زنان کارگر ، خانواده و خلاصه بسياری از چيزهائی ک

 بابت دولت هم ، بدون پرداخت پول اضافه  .نياز داريم خواهند شد 
 .دستمزد ها ، موفق به ساختن اين بنا ها و مراکز و خانه ها خواهد شد 

  ! اين ، واقعا کاری معجزه آسا است 
 طبقهما می توانيم از خرده سرمايه داران و سودجويانی که به کار و 

آيا شما قادر « : ، بپرسيم   داری اميد عبث بسته اندبندی های سرمايه
بوديد به چنين معجزه ای دست يابيد ؟  آيا شما می توانستيد بيست هزار 

بدون آن که يک سنت بيشتر بابت دستمزد ، خانه در پايتخت بسازيد 
مهد کودک بپردازيد؟ در حالی که در برنامه پنج ساله فقط توانستيد پنج 

ببريد ، و نوزده هزاز و زه آن را هم نتوانستيد به پايان ، که تا بسازيد
و  يافتن محلی برای نگه داری بچه ها شان بودند منتظردر پانصد ما

 می توانستيد بدون پرداخت يک سنت اضافه ؛ بر نيامده بود ارشان_انتظ
  »  نجاه واحد از اين مراکز را بسازيد ؟دستمزد ، در سال پ

 منتظرمه شما حرکت کنيم ، صد سال بايد اگر می خواستيم با برنا
تا آن وقت بچه ها بزرگ شده بودند و مرده ! ساختن اين مراکز می مانديم 

بودند و تکنوکرات ها و خرده سرمايه داران و ديوان سالاران ، می 
 می مردند و  ما  بچه های، بله .توانستند صد سال ما را به عقب بيندازند 

 در برنامه ما ، کارگران پايتخت .می ديدند دک شماره صد را نومهد ک
 سراسر  کارگران  و خواهند شدمهد کودکظرف دو سال صاحب صد 

   سه سال ، صاحب حدود سيصد مهد کودک برای فرزندان  ظرف کشور 
   .شان خواهند شد 
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اين حرکت ، بدون آن که يک سنت اضافه دستمزد پرداخت شود ، 
، به آسانی رقم استخدام را  د تورم برسانديا افزايش کارگر را همه جا به ح
 آن وقت ديگر مجبور نخواهيم بود از  .به هفتاد هشتاد هزارخواهد رساند

دنيا کارگر  يا ساير نقاط ، جامائيکا ، هائيتی ، بعضی جزاير کارائيب 
   . ای بود که ما به سمت آن می رفتيم نقطهاين  .بياوريم

   هر هشت کارگر يکی را زاکه در پايتخت مشاهده می شود امروزه 
 .اين کافی نيست اما  .ن می گويم طمينا من اين را با ا.می توانيم بسيج کنيم 

دليلش هم اين است که ما مصالح کافی برای کار صدهزار کارگر در 
   .نداريم ، هاوانا که هر يک به جای سه نفر کار می کنند 

 و تلفيق علايق با روش های انقلابی ، با راه کارهای کمونيستی
مردم با علايق کارخانه ها و مجموعه ی جامعه ، ما شاهد نمونه های 

   .موثری از اين کار برجسته ايم 
يه نظريه های خود را دارم و می دانم کدام نظردر عين حال که من 

يه های مختلف نظررا باور کنم و کدام را باور نکنم ، نمی خواهم داور 
ئی هستند که امروز غالبا در جهان مورد بحث  اين ها ، پرسش ها.باشم 

در مرحله ی ، » چه «  اما من در بيستمين سالگرد .قرار می گيرند 
مامصمم به تداوم آن هستيم ،  بازپالائی و جدالی که قبلا توضيح دادم

 البته اگر  ،آيا با اسب پيری که هنوز هم راه می رود: فروتنانه می پرسم 
 و اسب را کنار بگذاريماسب  تازمانی که بتوانم آن وتوانش را داشته باشد 

 البته در انجام اين کار بايد شتاب کنيم ، که، تازه ای را به کار بگيريم
را پيش رو داريم ؟ » چه « يه های اقتصادی نظر جز دنبال کردن یراه

آيا بدون تفسيرها و انديشه های عميق او ، می توانيم به حرکت درست 
 ،يه ها ، همان گونه که در امريکای لاتين ، در جهان نظرين ادامه دهيم ؟ ا
 سوسياليستی دنيای   در  و  سوم  در جهان ، سرمايه داری توسعه يافته 

  . بايد در کشور ما هم به خوبی شناخته شوند،شناخته شده اند 
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يه نظريه های گوناگون را می خوانيم ، نظرر که متن ها و طوهمان 
 بيائيد .را هم بايد دراردوی سوسياليست بشناسيم » چه « های اقتصادی 

من نمی گويم که اردوی سوسياليست بايد اين ! بر اين کار همت گماريم 
ندارد که درگير هم  ضرورتی ويه اقتصادی را صددر صد بپذيرد نظر

يه و نظر من می گويم هر کسی بايد اين انديشه ، اين .چنين بحثی شويم 
يه نظر شرايط خود مورد تامل قرار دهد و ببيند کدام اين رهنمود را بنا به

 من کاملا به حق هر  .  با شرايط آن جامعه و آن کشور است منطبقای 
  باشد ، احترام می منطبق که با آن کشور روشیکشوری برای پذيرش 

   ! من اين حق را در بست قبول دارم  . گذارم 
فرهنگ ، در کشوری بااما ، اين است که درحرف ساده ی من 

مورد بحث قرار می در آن جهانی با فرهنگ و در دنيائی که عقايد مختلف 
 من بخصوص از .بايد شناخته شوند » چه « يه های اقتصادی نظرگيرند ، 

يه ها و انديشه ها و مقاله ها و نظردانشجويان رشته اقتصاد خودمان که 
وانند ، می مربوط به قوانين سرمايه داری را می خ مختلفهای کتاب 

بکنند و به غنی تر » چه « خواهم که شروع به خواندن عقايد اقتصادی 
   .کردن دانش خود بپردازند 

 دارد که حاصل تجربه ای  يک راه وجود  فقط  اگر فکر کنيم
 سخت دچار  مشخص و نتيجه ی يک دوران تاريخی مشخص است ،

   .غفلت شده ايم 
می کنم ، کمی دانش و تقاضای من ، که خود را محدود به آن 

 نقطه ؛های ديگری را هم در بربگيرد نظر نقطهآگاهی بيشتر است که 
   . شايسته احترام اند  »چه « های نظر  نقطههائی که مثل نظر

من نمی توانم تصورکنم که اقتصاد دو نسل آينده ما قادر باشد با 
عمل اسب عصاری که چشمش را برای دور زدن می بندند و فقط از 

ادامه حيات ف و هويجی که جلو دهانش گرفته اند انگيزه می گيرد ، عل
  نه ، من از دانشجويان رشته اقتصاد.  و در مسير توسعه قرار گيرد بدهد 
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، را فقط با عقايد خاصی تخدير کنند، نه آن که خود  می خواهم که بخوانند
يل کنند ، و بلکه به عقايد ديگر هم نگاهی بيندازند ، آن ها را تجزيه و تحل

   . بينديشنددر باره شان 
    :حرف می زديم  به او می گفتيم  » چه « برای آن که داشتيم با 

رساختمان سازی ما ، برکشاورزی ب» ببين که برما چه رفته است ،   «
، بر صنايع ما ، بر توليد ما ، بر کيفيت کارما ، و هر آنچه قبلا در باره ما

اين همان « :  ترديد به ما پاسخ خواهد داد بی» چه « ش توضيح دادم ،  
م ، اين همان حرفی بود که می وضعی است که من پيش بينی می کرد

 وقايعی که اتفاق .هشدار داده بودم که من « :  و خواهد گفت  » .زدم
  » .  افتاده ، دقيقا همانی است که من می گفتم اتفاق خواهد افتاد 

   .بله ، اين است واقعيت ما 
ها و دريافت های خود نظر نقطهمی خواهم که مردم ما عقايد و من 

 از ايشان می خواهم که عقايد را تجزيه و تحليل کنند ، در .را رشد بدهند 
 به .باره شان بينديشند و اگر می خواهند ، آن ها را مورد بحث قرار دهند 

   .ح باشد مطر، اين ضرورت بايد به صورت اساسی مننظر
، با مراحل اوليه انقلاب وابستگی » چه « ی يه هانظر بعضی

تنگاتنگ دارند ، مثلا اين که به عقيده او وقتی سهميه از حد بيرون می 
» چه«  خواسته .رود ، مزد کار نبايد از مقياس مزد سايرين پيشی بگيرد 

ی او اين بود که مردم ما با نظر مبنای . لعه کنند مطاآن بود که کارگران 
 . خصص فنی محدود آن روزها ، بايد آموزش ببينند فقر آموزشی و ت

  .امروز مردم ما به مراتب به لحاظ آموزشی و فرهنگی رشد کرده اند
 بعدی و ح است که مردم ما بايد برای مرحله یمطرحالا ديگر اين بحث 

 بحث  . ، آمادگی بيشتری در اين زمينه پيدا کنند حتی مراحل بالاتر از آن
 که بايد ي مردم؛ما ، آموزش بيشتر برای مردم است مربوط به واقعيت 

   . زمينه های فنی پيدا کنند  درآمادگی به مراتب بالاتری
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 زمينه   در  و پيشرفت پيوسته ی ما نبايد فراموش کنيم که ارتقاء
    .های فنی و آموزشی ، از اولويت برخوردار است 

 منطبقروز ما دقيقا با شرايط ام» چه « يات نظربسياری از عقايد و
  کمونيسم نخواهيم  من بدون آن ها قادر به ساختن نظرکه به    عقايد ی. اند

   .بود 
مثلا اين که انسان نبايد دچار فساد اداری شود ، انسان نبايد از خود 

و ، بخصوص اين عقيده که بدون آگاهی و فقط توجه کردن .  بيگانه شود
عه برتر ساخته نخواهد شد و ما به توليد ثروت ، سوسياليسم به مثابه جام

  . اکردن کمونيسم نخواهيم شد ن موفق به بزهرگ
  اگر ما به.  زبان حال اند  »چه « من بر آنم که بسياری از عقايد 

از اين مسلح شويم ، صدها برابر بيشتر » چه « يه ی اقتصادی نظر
ه هر ا بي، که اگر اسب چموشی کرد  يهنظر مثلا اين .هوشيار خواهيم بود 

 را بکشيم و آن را به راهی که می ه ، بايد دهنراهی که خواست رفت 
و اگر بيشتر چموشی کرد و منحرف شد ، از . خواهيم هدايت کنيم 
  . ورم بدون ترديد اسب جناج راست است _منظ. سيخونک استفاده کنيم

اگر درک ما از اهميت مساله با اين مثال روشن شود ، من فکر می 
،  مديريت حزبی ويک کادردر کار ؛ يک اقتصادان ، يک کايک سوارکنم 

   .مجهز تر خواهد شد» چه « ا عقايد  به مسير درست ، بببرای هدايت اس
ی ئو معرفت به عقايد او ، چنين انسان ها» چه « آشنائی با انديشه 

من من اين جا درست عمل نمی کنم ، « : را قادر خواهد کرد تا بگويند 
 ست ، نتيجه اين است ، نتيجها نمی کنم ، اين عمل نادرآن جا درست عمل

   » . ديگر ی است ، يا چيزآن 
، واقعا برای ساختن  ز کارطردر اين صورت است که روش و 

تصحيح   و  رفت  به پيش خواهد ، شد مهيا خواهد و کمونيسم  سوسياليسم
   . شد  خواهد
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تقدم اگر اين رف ها را به اين دليل می زنم که عميقا معحمن اين 
تر بگذاريم و به فرای از اين مانديشه ناشناخته باقی بماند ، دشوار است گا

انقلابی است ، سوسياليسمی  منظورم سوسياليسم .سوسياليسم واقعی برسيم 
و کمونيسم ، بابرخورداری از کمونيست که سوسياليست باشد ، سوسياليسم 

 اين راهی است .جنايت است ن دارم که غفلت از اين عقايد طمينا من ا.ها 
   .که من پيش پای شما می گذارم 

ما به حد کافی تجربه اندوخته ايم که بدانيم کارها را چگونه انجام 
اصول بسيار ارزنده ای وجود دارند که فراتر » چه « و در عقايد . بدهيم 

از تصور ما از چهره او به عنوان ارنستوی شجاع ، قهرمان ، انسان 
ت مقدسی که ما از فضليت و شهادت و از خود گذشتگی خالص و صور

فراتر از همه ی اين فضائل و .  قهرمانانه ی او می شناسيم ، می روند
 انقلابی هم بود ، متفکر هم بود ، و انسانی بود صاحب  » چه«محسنات ،

دکترين و عقايدی بزرگ که به ماهيت ابزارها و اصول اساسی برای راه 
   .برده بود کارهای انقلاب پی 

کاپيتاليست ها وقتی می شنوند مردم از اجاره ، سود ، در آمد ، 
 پاداش،  پاداش های اضافی ، بازارها و موجودی حرف می زنند و آن ها

 کننده ی توليد و رشد کيفيت و کفايت و تنظيم عناصری می دانند که را
، اين« :  برای اين که می گويند .عناصری مثل آنند ، خوشحال می شوند 

همان حرف هائی است که ما می زنيم ، اين همان فلسفه ماست ، اين همان 
وند که سوسياليسم همان تاکيدهائی را شنود می شخو  » .دکترين ما است 

های اساسی نظر نقطه برای اين که می دانند اين ها . دارندها دارد که آن 
   .ند م انظااين  قوانين صورت بندی هایيه سرمايه داری و نظر

خود ما را عده ای از سرمايه داران موردانتقاد قرار داده اند و 
سعی کرده اند مردم را قانع کنند که انقلاب کوبا واقعی نيست و تابع همان 

 پس ما بايد ببينيم که حتی سوار برهمان .ام سرمايه داری است _قوانين نظ
نی که اسب  تا زما؛درست هدايت شود اگر البته ،اسب وامانده ی زخمی 
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 بايد ببينيم .تازه ای به جايش پيدا نکرده ايم ، تا کجا می توانيم پيش برويم 
در مرحله پالايش مجدد ، با قدم هائی که الان داريم بر می داريم ، تا کجا 

   ؟می توانيم پيش برويم 
از همه » چه « به همين دليل است که در بيستمين سالگرد مرگ  

مان ، از دانشجويان مان و از اقتصاد دانان اعضای حزب ، از جوانان 
العه _را مورد مط» چه « می خواهم که انديشه های سياسی واقتصادی 

   .قرار دهند و با آن ها آشنا شوند 
 چهره ای است که . حيثيت و اعتبار است عظيمارنستو تجسم 

 لازم نيست بگويم کسانی که احساس .تاثيرش مدام گسترش خواهد يافت 
به خود  اجازه می دهند برحسب تعريف های خود  گی می کنند ، يا بيهود

او را خيال باف بدانند ، يا نه ، او را مثل کسی و برخورد کنند » چه « با 
 بپندارند که فراتر از واقعيت است و بدينگونه باعقايد او به مخالفت

ت که  به همين دليل اس. پردازند ، لايق هيچ گونه حرمت انقلابی نيستند ب
 حتی ؛ اين سلاح را ومجهز شوند  خواهيم جوانان مان به اين ابزارما می
پيش » چه «  باشد تا بگويد از راه هائی که ی ا حال حاضر وسيلهاگر در

د که اين سلاح به ن و بدان.د نبينی کرده است منحرف نشويد ، به کار بگير
 و عميق تر  کنندآنان می گويد دانش خود را بالا ببرند ، خود را متمرکز 

   .در انديشه های انقلابی آن فرو روند 
من صادقانه بر آنم که فراتر از آئين ، بيشتر از اين اقدامات 

 عمل ما است که واقعا بهترين  ، افتخارات یتشريفاتی و بالاتر از همه
مثل  .و عالی ترين ادای احترام نسبت به او است » چه«تجديد پيمان با 

 که اکنون در نقاط مختلف پديد آمده و در استان های روحيه ی کارکردن
 مثل آن .مشاهده کنيم مختلف نمونه های بسياری از آن را می توانيم 

روزی دوازده تا چهارده ساعت برای ساختن » وينالس «کارگرانی که در 
سدهای کوچک کار می کنند و يکی پس از ديگری ساختن آن ها را آغاز 

 اين کارگران ، سدها را با نصف هزينه ای .ی برند می کنند و به پايان م
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 نتيجه کارشان هم ، در .که در شرايط ديگر بايد می پرداختيم می سازند 
مقايسه با پروژه هائی که ما بنا به مبانی امپرياليستی انجام می داديم ، 

در تفسير سوسياليسم ، مخالف استفاده از مبانی »  چه «.تکان دهنده است 
 در اين مقايسه هاست که .داری بود که صرفا به سود می انديشد سرمايه 

  سد های کوچک  کار کهلب _داوطمی توانم با سربلندی بگويم گروه های 
 _می سازند ، بيش از صددر صد سود بخش اند    »يناس   و«در  را 

توجه خاصی به اصول محاسبات داشت و » چه « ! بيش از صد در صد 
  بهای تمام شده ، ه و تحليلزيبه تج

 او حتی نمی توانست .لق می داد _، اولويت مط» سنت « آن هم نسبت به 
به مهار در آوردن کامل برای تصور کند که بتوانيم بدون سازمان متناسب 

 جامعه سوسياليستی بسازيم و امر اقتصادی  امور و محاسبه ی هر سنت ،
نست تصور کند که نمی توا» چه  «  .چنين جامعه ای را اداره کنيم 

 او حتی .بتوانيم بدون افزايش نيروی کار ، وارد مرحله ی توسعه شويم 
لعه ی رياضيات بپردازد تا بتواند فرمول های مطا ديد به ظفخود را مو

» چه «  از اين گذشته . آورد ررياضی برای کنترل توليد اقتصادی را د
 پايه های اقتصادی حتی به کاربرد کامپيوتر برای تحرک اساسی اقتصاد ،

و برخورداری از اين وسيله برای معيارهای نوين توليد سوسياليستی نيز 
   .ده است يانديش

و آن انسان هائی که پيشتر از ايشان به عنوان بريگاردهای کوچک 
کارنام بردم ، خود را وقف اين کردند تا از هر  پزو  دو  پزو  توليد کنند؛ 

   دارند  کارگرانی را می گويم که. پزو يون  دو  ميلو از يک ميليون  پزو
را می سازند ؛ آن هائی که در کانال کار می کنند ، آن » گواما « سد 

را می سازند ، کارگرانی که می خواهند » پينار دل ريو « هائی که راه 
که شبرا بسازند ، آن هائی که برای ساختن جاده ها و تامين  »پاتاته « سد 

   .ج شده اند آب رسانی شهر بسي
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   غرور ، افتخار ، غرق در اينان ، گروه هائی از کارگران اند که
    مهارت از عهده  و  سربلندی  با  دارند،  و وفاداری  و انظباط نظم 
 طلب ميزان توليد اين گروه های داو. بزرگ بر می آيند   کارهای انجام

   .  است عظيمکار ، واقعا 
روه کارگران ساختمانی که دارند چند روز پيش ، ديداری با گ

 همه شان عضو حزب ، .خيابانی را در پايتخت می سازند ، دست داد 
 فقط در .عضو اتحاديه کمونيست های جوان ، يا کارگران برجسته بودند 

 دستمزدها با  بطهبه جای آن که رااين کارگران  .حدود دويست نفر بودند 
 بطهی خواهم بگويم من تاکيد براين راکه البته نم - توليد را معيار بگيرند

ی برای از خودگذشتگی در درون ئ  زمينه ها-  را منفی ارزيابی می کنم
 با چنين انگيزه هائی است . که کاملا درست است آورده اند وجود خود به 

که وقتی پشت کاميون ها و ماشين های سنگين می نشينند ، به جای آن که 
 .کنند ، از ايشان می خواهيم کمتر کار کنند به آن ها بگوئيم بيشتر کار 

 عظيممردمی از اين دست ، سخت می کوشند و می دانند چرا به اين کار 
 بعضی وقت ها مجبور می شويم به آن ها بگوئيم به جای .دست زده اند

بيست و پنج بار جا به جا کردن مصالح ، بيست نوبت اين کار را بکنند ، 
 آن چه برای ما جالب است و .کشته شوند ای اين که نمی خواهيم بر

اهميت دارد ، فقط کميت کار نيست ، بلکه کيفيتی است که با آن کار را 
 ما ، در آن ديدار ، به رفقای کارگر خود گفتيم که کيفيت  . پيش می برند

  يت ،  کميت ، بدون کيف.الب تر از کميت کارشان بود جکارشان برای ما 
   .، دور ريختن کار و مصالح است ع استدر واقع تلف کردن مناب

 از آب که در دوران شرم آور نيمه کاره رهاکردن ظتبه حفا توجه 
« حالا در حال احيا شدن است و استان  کارها به راستی مرده بود ،

   .در اجرای اين امر نقشی پيشتاز دارد » پيناردل ريو



  سوسيااليسم و انسان                                   ارنستو چه گوارا  و فيدل آاسترو 
  
 

 
64 

با » پيناردل ريو«  در کوهستان های ،گروه های داوطلب کار 
که های شبهمان اگاهی و روحيه ای کار می کنند که کارگران تکميل 

   .خيابانی در پايتخت 
 از آب و ذخيره آن ، اکنون به ظتآگاهی نسبت به ضرورت حفا

موازات آگاهی نسبت به ضرورت ساختن راه ها و بزرگ راه ها و 
 پيشرفت کفايت اقتصادی ، کارخانه ها ، کشاورزی ، بيمارستان ها و

 به پيش ، در کنار اقتصاد و توسعه اجتماعیمدارس ، با حداکثر سرعت 
   .می رود 

ل اين سال ها ما مردم بسياری را در زمينه طوخوشبختانه ، در 
عات فنی و طلاهای مهارت فنی با درجه بالا آموزش داديم و آنان را از ا

 ما ،  فارغ التحصيلان دانشگاه و تکنيسين های.تجربه برخوردار کرديم 
 اين موفقيت را چگونه می توان با شرايط سال های اول .از آن جمله اند

وزير صنايع ما بود ، مملکت » چه « انقلاب مقايسه کرد؟  آن زمان که 
اح و محقق و کارشناس علوم داشت ؟ اکنون طرچند مهندس و تکنيسين و 

ار از چنين مردم ورزيده ای برخوردزمان مملکت بايد بيست برابر آن 
می توانست برنامه هايش را با » چه «  اگر . شايد هم بيشتر .باشد 

برخورداری از اين کادر ورزيده و با تجربه به اجرا در آورد ، می دانيد 
  تا کنون به چه کمالی رسيده بوديم ؟ 

 آن روز سه هزار .بيائيد فقط نگاهی به بخش پزشکی بيندازيم 
 هر سال .ار پزشک داريم پزشک داشتيم ، امروز بيست و هشت هز

دانشکده های پزشکی ما با بالاترين ظرفيت کار کردند تا توانستند امروز 
چه !  چه قدرتی !  چه امتيازی .آمار پزشکان ما را به اين حد برسانند 

پيش از پيروزی که هم آن آمار پزشکان ما در سال آينده حتی از ! نيروئی 
يا می توانيم بهداشت عمومی را همان  آ.انقلاب بود ، فزونی خواهد گرفت 

 ، اينان چگونه ی کنيم ، يا نمی توانيم ؟ راستتنظيمگونه که در ذهن داريم 
پزشکانی هستند ؟ اينان پزشکانی اند که در عمق روستا ها ، در کوهستان 
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ها ، در نيکاراگوئه ، آنگولا ، موزامبيک ، اتيوپی، ويتنام ، کامبوج و در 
  اينان اند پزشکانی که انقلاب آموزش داده !  می کنند انتهای جهان خدمت

  ! است 
اين پيروزی احساس سرفرازی می از » چه « ن دارم که طميناا
از آن کارهای بنجل آلوده به ذهنيت سودجويانه ای که آن اوايل نه ، کرد

 زاز اين همه دانش و فن آوری که مردم ما ا» چه  «  .صورت می گرفت
 از وجود آموزگاران ما ؛اند ، احساس غرور می کرد آن برخوردار شده 

 از ،که به نيکاراگوئه رفته اند و صدهزارشان که آماده عزيمت اند 
پزشکانی که آماده اند به هرجای دنيا بروند ، از تکنيسين هائی ما ، و از 

  ! يون های انترناسيوناليست شده اندصد ها هزار هم ميهنی که تبديل به ميس
ا ، از اين روحيه غرق در نيز ، مثل م» چه « ارم که ترديدی ند

، ه را با مغز و قلب خود ساخته ايم اما ما نبايد بگذاريم آنچ .شدمی غرور 
  یما بايد با اتکا به توان همه  . نکته اصلی همين جاست .پامال شود 

آنچه بنا کرده ايم ، بتوانيم به پيش برويم و از امکاناتی که سوسياليسم و 
، برای حرکت به جلو بهره مند شويم و  قلاب برای ما مهيا کرده اندان

 آيا سرمايه   بدانم که  می خواهد دلم  .   پيش ببريم به مردم را برپايه آن
   مردمی دارند ؟  چنين  نيز  داران

مردمی که از ايشان سخن گفتم ، فوق العاده انترناسيوناليست و 
 تا بفهميد چه احساسی دارند و چگونه  بايد با آنان حرف بزنيد.کارگرند

 سرچشمه ی اين . ببينيد چه عشق عميقی به کارشان دارند وفکر می کنند 
 انگيزه شان ضرورت جبران وقت تلف شده .عشق ، کارزدگی نيست 

ل شصت طو تلف شده در وقت تلف شده در جريان انقلاب ، وقتاست ؛ 
نگ در چقرن هائی که در  سال جمهوری استعمار نو ، زمان تلف شده 

  .يسته ايمزاستعمار گران 
و سخت کوشی تنها راه ! ما بايد اين وقت تلف شده را جبران کنيم 

جبران وقت تلف شده است ، نه آن که صد سال برای ساختن صد مهد 
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ف ده سال ظرکودک در پايتخت صبر کنيم ، حال آن که می توانيم آن را 
صبر کنيم تا سيصد و پنجاه مهد کودک  نه آن صد سال .به انجام برسانيم 

 اين کار را سه ساله انجام در سراسر کشور بسازيم ، حال آن که می توانيم
ه صد سال برای حل مشکل مسکن وقت تلف کنيم ، حال ک نه آن  .بدهيم

آن که می توانيم اين مشکل را با کار خود ، سنگ خود ، ماسه خود ، 
نفت و پولادی که کارگران خودمان مصالح خود ، سيمان خود و حتی با 

   .ف چند سال حل کنيم ظرتوليد می کنند ، 
   در مراسم بيمارستان گفتم ، سالظهر  از بعد ر که امروزطوهمان 

پروازانه ی خود را با سال  ما بايدهدف های بلند . هزار نزديک است ود
 دوهزار منطبق کنيم ، نه با سال سه هزار و دوهزار وصد و دوهزارو

اين تاخير « :  اگر کسی مدعی خلاف اين باشد ، بايد به او بگوئيم .پنجاه 
م که يريت تاريخی دا ما مامور. برازنده ی ما نه! برازنده خودتواست 

 تاريخی ما انقلاب و رشد ظيفه و.کشوری نوين وجامعه ای نوين بسازيم 
رشد را به  ما اين افتخار راداريم که نه تنها سرعت دادن به .مملکت است 

عهده گرفته ايم ، بلکه ماموريت توسعه سوسياليسم وکوشش برای ساختن 
  .» ته ی ما است سجامعه ای انسانی و پيشرو نيز ، امتياز برج

می کنند ، وترويج به کسانی که تنبلی ووقت گذرانی را تشويق 
 نه تنها از شما بهتر ، .ما از شما بيشتر زنده می مانيم « : خواهيم گفت 

 کنيم و سالم تر از شما  ما بيشتر از شما زندگی می. ازشما بيشتراعقطلکه ب
، برای اين که تنبلی و کاهلی شما باعث خانه نشينی و فربه شدن می مانيم

 شما از .تان می شود که عارضه اش دردها و بيماری های مزمن است 
دانيد خانه نشينی و فربه شدن دچار مشکلات قلبی خواهيد شد ، زيرا نمی 

که کار نه تنها لطمه ای به سلامتی تان نخواهد زد ، بلکه سلامتی را 
   » . کار انسان را می آفريند . کار ضامن سلامتی است .بيشتر خواهد کرد

زنان و مردانی که کارهای بزرگ انجام می دهند ، بايد الگوهای ما 
 ما «  :  که می توانيم به جرئت بگوئيم که ايشان تبلور اين شعارند، باشند 
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همان گونه  ،   اين زنان و مردان   »!  باشيم  گوآرا چهمثلمی خواهيم 
   می کنند  کار
 وقتی .می کرد و همان گونه که اگر او زنده بود کار می کرد » چه « که 

 به نقاط ،بحث می کرديم که کجا را برای انجام اين مراسم انتخاب کنيم
 اين مراسم را می توانستيم در . مختلف و امکانات مختلفی فکر کرديم

ميدان انقلاب پايتخت برگزار کنيم ، يا در يکی از استان ها و بسياری از 
» چه « کارخانه ها و کارگاه هائی که کارگران می خواهند اسمش را 

  .بگذارند
ديم و اين کارخانه جديد پر اهميت را که افتخار استان يبسيار انديش

 کارخانه ای نمونه . انتخاب کرديم  ،ت استو همه مملک» پيناردل ريو«
لعه و آموزش در اين استان است که در گذشته از مطا پيشرفت و یکه گويا

 می توانند چنين مجموعه ای جوانشآن غفلت شده بود و امروزه کارگران 
 برای نمونه ، ضرورتا بايد .چرخانند که در نوع خود سر آمد است برا 

 مجموعه ، بايد ده برابرتميز تر از اتاق های گفت که اتاق های چاپ اين
ما بايد از چنين مجموعه ای ، با .  ند  با استانداردمنطبقکاری باشند که 

پيناردل « چنين کيفيت و ماشين های خوبی برخوردارمی شديم که اهالی 
   .ز حيرت آوری از عهده اش بر آمده اند طربه » ريو 

دت تحت تاثير قرار گرفتيم و وقتی دوری در کارخانه زديم ؛ به ش
با بسياری از رفقا و اعضای کميته مرکزی در مورد آن چه در اين 

از اين همه پيشرفت و گام  .گفت و گو کرديم ،کارخانه صورت می پذيرد 
هائی چنين پرشتاب و از آن چه در ساختن اين مجموعه صنعتی انجام شده 

  درخشان اين کارخانه  آينده  ما به اين نتيجه رسيديم که .است حرف زديم 
و   ، تاثير بزرگی در توسعه  ت و تکنولوژی پيشرفته آنقطعادر ساختن 

   . و مرحله ی خودکارشدن توليد خواهد داشت  توليد
  ما از کارخانه درجه اول شما ديدن کرديم و ديديم که چگونه  وقتی 
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ليدی به آورده ايد ، فهميديم که اين واحد تودر عمل به يه ها را نظر
 از هزاران کارگر تبديل خواهد شد که باعث سرافرازی عظيممجموعه ای 

 در پنج سال آينده ، بيش از صد ميليون . بوداستان و غرور کشور خواهد 
  .  واقعی برسدعظمتپزو در اين کارخانه سرمايه گذاری خواهيم کرد تا به 

وجه  تطروقتی خبر شديم که کارگران کارخانه می خواهند به خا
 اسم اين مجموعه ،به الکترونيک ، کامپيوتر و رياضيات » چه « خاص 

صنعتی را به نام او نام گذاری کنند ، رهبری حزب تصميم گرفت بيستمين 
را همين جا برپا کند و کارخانه را هم به نام پرشکوه » چه«سالگرد مرگ 

   .و محبوب ارنستو چه گوارا نام گذاری کند 
 اين کارخانه ، کارگران جوان اين کارخانه ، می دانم که کارگران

ده ها مهندس و صدها تکنيسين ، به اين نام ارج خواهند گذاشت و آن گونه 
 اين بدان معنی نيست که چهارده ، .که شايسته آن است خواهند کوشيد 

 دوازده و ده ساعت بايد کارکرد ، بلکه هشت ساعت کارمفيد نيز دستاورد
   . بزرگی است

ت قطعا بخصوص کارگران زنی را ديديم که در توليد ؛ فقائی ، رما
 و   اين کار واقعا شوار است.می کنند * يف ظر لحيم کاری  ،الکترونيک

ما اين رفقا را ديديم و متوجه . به دقت فوق العاده ای در تمرکز نياز دارد 
شديم  تصور اين که رفقا می توانند هشت ساعت در روز به اين کار 

  . دازند و تا روزی پنج هزار واحد توليد کنند ، دشوار است سخت بپر
فکر نکنيد ما می گوئيم تنها راه حل مسائل دوازده يا چهارده ! رفقا 

کارهائی وجود دارند که امکان ندارد شما . ساعت کارکردن در روز است 
در انجام بعضی کارها ، . بتوانيد اين همه وقت صرف انجام شان کنيد 

اميدواريم روزی برسد که . هشت ساعت هم زياد است حتی روزی 
  اگر پرسنل  کافی داشته  باشيم  ،  که.  ساعت  کار  واحدی داشته  باشيم 

*Microsoldering 
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که درعرصه های  باشداميدواريم بتوانيم موفق به استخدام شان شويم ،
   .خاصی بتوانيم ساعت کار را به شش ساعت برسانيم 

به ، » چه « نمونه و نام به  صادق بودن نسبت می خواهم بگويم 
 شيوه درست ، توجه به کيفيت اين معنی هم هست که کارروزانه را به

يف مختلف، پرهيز از تورم نيرو ، کار با ظا، گماشتن مردم به انجام وبالا
   .روش سازماندهی شده و رشد آگاهی انجام بدهيم 

، اند» چه « ه نام ، شايستن دارم که کارگران اين کارخانه طمينامن ا
ن دارم اين استان شايسته ی اين مراسم بود و اين طميناهمان گونه که ا

  . بخشيدشايستگی را تداوم خواهد 
لبی را امشب از قلم انداخته باشم که اشاره ای گذرا به آن مطاشايد 
ان پول ما بنا ي عليرغم مشکلات موجود ؛ عليرغم آن که جر.ها می کنم 

ی که برشمردم به استحکام گذشته نيست ، عليرغم خشکسالی ، به دلايل
 بينيم مردم  می آه–عليرغم تنگ تر شدن محاصره اقتصادی امپرياليستی 

ما چگونه بدان پاسخ داده اند و دريچه های امکانات بيشتری را به روی ما 
ن می کنم ؛ احساس اميدواری می کنم و طمينامن احساس ا -گشوده اند 
   .دارم به هر کاری که اراده کنيم ، دست خواهيم زد ترديدی ن

   حزب ،  و افتخار فرد فرد اعضای  ر خود ، باغرولصواما ، با 
تک تک کارگران ، جوانان ، دهقانان و روشنفکران ، يعنی مردم و انبوه 

  ! توده ها ، تنگه ی هر مشکلی را خرد خواهيم کرد 
بود » چه «  چه را شايسته يم که ما آنئمی توانيم با سرافرازی بگو
. نده است ، پس سرزمين ما زنده استادا کرديم و اگر او بيش از هميشه ز

قدرتمند تر از هميشه ضد امپرياليست است ، سرزمين ما هم  » چه « اگر 
اگر ما ! بيش از هميشه عليه امپرياليسم و عقايد پوسيده اش خواهد ايستاد 

 انقلابی و کمونيسم و راه ساختن روزی راه انقلاب ، راه سوسياليسم
 .  را برگزيديم ، امروز سرافرازتريم که آن راه را انتخاب کرديممکمونيس
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و ميليون ها مردمی که می » چه « چرا که تنها راه پديد آمدن انسانی مثل 
  ! باشند ، همين راه بود » چه«توانند مثل 

سان های بی جائی که ان، می گويد » * خوزه مارتی« که همان گونه 
 انسان عظمت، انسان هائی هم وجود دارند که شان و  ارزش وجود دارند

انسان : ما بايد به اين گفته بيفزائيم ! های بسياری را در خود حمل می کنند
ارنستو چه .  جهان را نمايندگی می کنند عظمتوجود دارند که شان و هائي
 . يکی از اين انسان ها ی نمونه است گوارا

   
   !طنمرگ ، يا ويا 

  
  
  
  

  
  
  
  
  
  

  
  
  
  

  
          Jose Marti *    انقلابی امريکای لاتينشاعر 
  


